
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

های یونانی، رومی و فارس باستان نیز وضعیت مشابهی  در فرهنگ
وجود داشت.در قوانین روم باستان، حجاب مخصوص زنان طبقات 

کیردنیم میورد  برتر جامعه بود و اگر کنیزان حجاب به سر میی
گرفتنم. در امپراطوری فارس، از داریوش کبیر،  مجازات قرار می

پادشاه بزرگ هخامنشی نقل شمه است که حجاب برای زنان اعیان 
و مرتبط با دربار او الزامی بوده است. بنا بر این، حجاب در اصل 

های عصور پیشااسلامی است نه از دستیاوردهیای  خود از فراورده
 اسلام. 
 . پوشش زن در قرآن: -2 

شیود و در  کلمه حجاب به معنایی که امروزه استفاده می
میان مسلمانان رواج یافته است در قرآن وجود نمارد. این واژه و 
مشتقات آن هشت بار در قرآن به کار رفته است، و در هیچ یک از 
این موارد در باره نحوه پوشش زن نیست. نگاه کنیم به آیاتی کیه 

سوره إسراء، آییه  54متضمن این کلمه و مشتقات آن است: آیه 
سوره احزاب، آیه  45سوره اعراف، آیه  54سوره مریم، آیه  71
سوره شوری، و آییه  47سوره فصلت، آیه  4سوره ص، آیه  52
سوره مطففین، که هیچ یک در باره پوشش زن نیست. جیاییی  74

که قرآن در باره پوشش زن سخن گفته از آن به حجاب تیعیبیییر 
دردسر اکیتیفیا  نکرده و به صمور رهنمودهایی کلی، ساده و بی

کرده است. مجموع آیاتی که در باره پوشش زن آمیمه اسیت 
گویم که زنان  سوره نور می 57تر از چهار پنج آیه نیست. آیه  بیش

گاه خود نگهبانی کننم،  چرانی بپرهیزنم، از شرم مومن بایم از چشم
های خویش بزننم، و زینت  های لباس و خِمارهای خود را بر چاک

خود را جز به شوهران، پمران، برادران و شماری دیگر از محارم 
سوره نور می گویم: و بر زنانی کیه  46خود نشان نمهنم. در آیه 

انم و سن نکاح شان گذشته است گناهی نیست کیه  به خانه نشسته
که زینت خود را به نیمیاییش  های خود را فرونهنم بمون این جامه

های پییامیبیر  گویم: به خانه سوره احزاب می 45بگذارنم. در آیه 
گویم: و اگر از زنان او  بمون اجازه داخل نشویم.. و در ادامه می

سوره احزاب  45خواستیم از پس پرده بخواهیم. در آیه  چیزی می
گویم: ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگو کیه  می

ها )عباها(ی خود را بر خویش نزدیک کننم و این بیرای  جلباب
که شناخته شونم و آزار نبیننم بهتر است. از بررسی این آیات و  آن

آیات دیگری که آداب معاشرت اجتماعی میان مرد و زن را نشان 
ترین تاکیم قرآن بر شیوه لیبیاس  شود که مهم دهم دانسته می می

ای است که، بمون تعیین سبیک خیاصیی بیرای  پوشیمن به گونه
پوشش، حشمت و وقار زن محفوظ باشم تا میورد آزار افیراد 
فرومایه قرار نگیرد و کسی جرئت تعرض به وی را پیما نکینیم. 
قرآن به زنان نگفته است که بایم موی سر پوشیمه شود یا نشیود، 

ها و بازوها پوشیمه شود یا نشود، و نگفته اسیت  نگفته است دست
رسم کیه در ایین  ها پوشیمه شود یا نشود. به نظر می پاها و ساق

زمینه عُرف پسنمیمه را مبنا قرار داده و به همان اکتفا کرده است، 
زیرا پوشش در اساس از یک سو بسته به آب و هوای منطقیه و از 
دیگر سو بسته به امکانات اقتصادی و از سویی دیگر بسته به عُرف 
اجتماعی است. البته برای زنان پیامبر که بیه تصیرییر قیرآن 

تری شمه است که مواظب رفتار  جایگاهی ویژه داشتنم تاکیم بیش
و خودنمایی روی نییاورنیم، و ”  تبرّج“خود با مردان باشنم، و به 

گرانه سخن نگوینم تا  علاوه بر پوشش مناسب، کوشش کننم عشوه
سیوره  52افراد بیماردل به وسوسه نیفتنم. این مطلب در آییه 

یا نساء النبی لستن کأحم مین “ احزاب به این عبارت آممه است: 
النساء إن اتقیتن فلا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض 

یعنی: ای زنان پیامبر شما ماننم زنیان دییگیر ”  و قلن قولا معروفا
نیستیم، اگر تقوا را مراعات کنیم، پس به ناز و عشوه سخن نگوییم 
تا آن کس که در دلش بیماری است به شما امیم ببنمد، و سخن بیه 

 شایستگی بگوییم.
این، همه دستورات قرآن در باب پوشش زن است و بیس. 

شود ریشه قرآنی  تری که در باره حجاب مطرح می های بیش بحث
هایی دارد کیه  نمارد، و اجتهادات فقیهان است، و تکیه بر روایت

دو صم سال بعم از عصر قرآن به ثبت رسیمه و در باره وثاقت و 
های فکری مختلف  ها از همان آغاز تا امروز میان مکتب اعتبار آن

اسلامی تفاوت نظروبلکه مناقشه جریان داشته اسیت. )دنیبیالیه 
 درستون اول(
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 بادیده مراخوشست، چون دوست دراوست  چشمی دارم، همه پُر از دیـدن دوست 

 یا اوست درون دیده، یا دیده، خود اوست از دیده و دوست، فرق کــردن نتوان 

 ابوسعید ابوالخیر

 عید رمضان به همگان مبارک و فرخنده باد

 یادداشت ممیر

 با نام و یاد خدای مهربان جل جلاله
باانتشاراین شماره سی و دومین سال چاپ جریمۀ امیم آغاز 
یافت. لله الحمم که شمارگان چاپ شمۀ امیم به یکهزار ویکصم و 
پنج رسیم. درراستای ادامۀ کارامیم، سهم همکاران قلمی جریمه که 
شمار شخصیت های فرزانۀ شان نیزبه حمود پنجصم نفررسیمه، پس 
ازالطاف الهی، بزرگترین منبع دوام انتشار امیم شمرده می شود، به 
این مناسبت به روح بزرگ همکاران مرحوم دعا وتحیّات تقمیم می 
دارم، وبه همکاران گرامی ام که بالطف وبخشش وقت وفکروقلیم 
ارزنمۀ شان، ادامۀ انتشارامیم رافراهم آورده ومی آورنم، ازتۀ دل 

 ابرازتشکر و امتنانم را ارائه میمارم . 
یک عذرخواهی صمیمانه به همکارانیم میمییونیم، بیمان 
خاطرکه تعمادصفحات نشریه محمود به دوازده صفحه شمه، ومثلا 
درهمین شماره مضامین ومطالب مرحمتی شانزده همکارارجمنم بایم 
نشرمی شم. باامکانات دست داشته، برایم محال شمه که میقیالات 
طولانی، بویژه بیشترازدوستون رادریک شماره بگنجانم. بمین لحاظ 
بیشترین مطالب دنباله دارشمه که تکملۀ هریک درشماره بعم چاپ 

 خواهمشم. 
نکات عممه وزیادی برای شمارۀ آغازین سال سیی ودوم 
داشتم، که بنابه عذرفوق ازارائه اش صرفنظیرکیردم. دراخیییراز 
مشترکین وهمکاران ودوستماران امیم انتظار دارم تیابیا ارسیال 
اشتراک واعانه، دوام نشریۀ خویش راتضمین بفرماینیم. ومین الله 

 التوفیق/
************** 

ها میان شیعه و سنی، میان اهل رأی و اهل حمییث، و  اعتبار روایت 
های اسلامی پیوسته محل مناقشه  میان اشاعره و معتزله و دیگر فرقه

ای که مکلفیت مومنیان را  بوده است. از نظر دینی، احکام اساسی
دهم و جای چنمانی برای اختلاف نمارد، جز در حم تأویل،  نشان می

هیا اکیتیفیا ورزییم  همه در قرآن آممه است، و اگر کسی به آن
 توان بر وی ایراد گرفت.  نمی

 . حجاب، امر حقوقی یا اخلاقی:-5
نحوه لباس پوشیمن در اسلام از موضوعات اخلاقی است و 
نه حقوقی. یعنی لباس پوشیمن در اصل تابع کلیات اخلاق اسیت، 

گویی، نیکوکاری، مهربانی و غیره، کیه بیرای آن  ماننم راست
توان قانون تعیین کرد، و برای تارکان آن مجازات در نیظیر  نمی

ها و میزان فرهیختگی و  گرفت. امور اخلاقی عموما به وجمان انسان
شان بستگی دارد. موضوعات اخلاقی فراوانی وجود  تکامل اخلاقی

که رذایل  چنان ها تاکیم دارد، هم دارد که تمام بشریت بر خوبی آن
ها محُرزَ است، اما تا زمانی  اخلاقی فراوانی وجود دارد که زشتی آن

کنم و به  که آسیبی به حقوق دیگران نرسانم جنبه حقوقی پیما نمی
شود، و از این حیث برایش مجازاتی در نظیر  حوزه قانون وارد نمی

توان برای راست گفتن پاداش مشخصی و  شود. مثلا نمی گرفته نمی
برای دروغ گفتن کیفر خاصی در قوانین تعیین کرد. تجربه تاریخی 

هایی که  دهم که در سرزمین مسلمانان در چنم قرن نخست نشان می
کردنم به نحوه پوشش مردم کاری نماشتنم و جایی را سراغ  فتر می

نماریم که پس از حاکمیت مسلمانان به لباس آن مردم پرداخته و 
شیوه پوشش قبل از اسلام شان را عوض کرده باشنم، در حالی کیه 
شماری از مناطق فتر شمه قبلا یهودی و مسیحی، شماری زرتشتی و 

انم، و طیبیعیا  مانوی، و شماری بر دیانت هنمویی یا بودایی بوده
های مختلف پوشش انجامییمه  های مختلف به پیمایش سبک فرهنگ 

 بود.
مباحثی که در آن زمان در میان فقیهان در باره پوشش زن به 

شم، نه در  آمم در چارچوب و کانتکست اخلاقی مطرح می میان می
هیا  کانتکست حقوقی و تقنینی، و از این رو هیچ گاه از حیکیومیت

شم که در این زمینه لوایحی صادر یا قوانیینیی وضیع  خواسته نمی
کننم. در جوامع امروز مسلمان نیز در زمینه پوشش زنیان تینیوع 

گیری وجود دارد، و بسیاری از زنان مسلمان در انیمونیزی،  چشم
مالیزی، ترکیه، مصر، امارات متحمه عربی، میراکیش، تیونیس، 
الجزایر، پاکستان، هنم، آسیای میانه، تیاتیارسیتیان، بیوسینیی و 

های متفیاوتیی در نیحیوه  هرزگوین، و نیز اروپا و امریکا، سلیقه
 (1پوشش داشته، )دنباله درصفحۀ

 کانادا                                         استاد محمم محق
 گیری فقیهان گیری قرآن تا سخت از آسان

موضوع حجاب و نحوه 
برداشت از آن، در عصر حاضیر 
از موضوعات پر مناقشه در میان 
مسلمانان است، و سخن گفتین از 
آن، جز در چارچیوب رواییت 
رسمی، دردسرساز اسیت، حیتیی 
اگر مطابق با قیرآن بیاشیم، و 

توانم موجی از تیهیاجیم و  می
هم،  تهمت را در پی بیاورد. با این

های کار، نیاز  رغم دشواری و علی
است که مردم با حقاییق آشینیا 

هایی که در نیم قرن اخیر در این بیاب  شونم، به ویژه با پژوهش
 تر کرده است. صورت گرفته و سستی روایت رسمی را آفتابی

سبب مناقشه این است که اولا: انتخاب پوشش بخشی از 
رود و سلب این حیق از آنیان  حقوق اولیه شهرونمان به شمار می

توجیهی معقول و پذیرفتنی نمارد؛ و ثانیا در میان مذاهب فقهی و 
های فکری در این باب اتفاق نظری نیست، به این علت که  جریان

میان دیمگاه قرآن در این زمینه و دیمگاه افراز شیمه در تیاریی  
مسلمانان تفاوت است؛ و ثالثا: در عصر جهانی شمن و با گسترش 

رسی به انترنت و آگاهی مردم از سبک زیست و تیجیربیه  دست
هاییی در بیاره  های دیگر، به ویژه از حیث اخلاقی، پرسش ملت

کارکرد حجاب، به معنای مروج، به میان آممه است که آییا بیه 
راستی این کار به مصئونیت زنان و یا به بالا رفتن سطر اخیلاق در 

 جامعه کمک کرده است یا خیر.
کنم که به اختصار به این موضوع  در این نوشته تلاش می

پرداخته و نکات محوری آن را از دیم خود با خواننمه در میییان 
 بگذارم:

 . از منظر تاریخی:7
حجاب از موضوعاتی نیست که اسلام ابماع کرده باشم، و 

های تاریخی نشیان  به عبارتی از احکام انشائی اسلام باشم. بررسی
دهم که حجاب از هزاران سال قبل از اسلام به وجود آممه و  می

رسم. آغاز دخالت میرد  های بین النهرین می های آن به تممن ریشه
تر از  در پوشش زن و تصمیم گرفتن برای او البته تاریخی طولانی

این دارد و ردّ پای آن را تا تممن سومری در شش هزار سال قبیل 
توان پی گرفت، و این بخشی از تلاش برای مالکیت بر بمن زن  می

بود. تعیین نحوه پوشش برای زنان و از جمله حجاب هم بخشیی از 
پرست و کشورگشای آشوری،  آن میراث تاریخی است. پادشاه بت

تیگلات پیلسر، که یک هزار و صم سال قبل از میلاد مسییر میی 
واجب است که زن همسردار هنگام “زیست چنین دستور داده بود:  

بیرون شمن به خیابان سرش را بپوشم، ولی زن بمکاره ناپاک نبایم 
( شیمیاری 2672)پیاتیرییک بیانیون، ”  حجاب داشته باشم.

گران قممت تاریخی حجاب را به چنمین قرن پییش از  ازپژوهش
رساننم، پادشاهی که سه هیزار و  آن یعنی به عصر حمورابی می

زیست و ششمین پادشاه بابل  هفتصم و پنجاه سال قبل از امروز می
گذار امپراطوری آن بود. قانون حمورابی که نقش قانیون  و بنیان

های حقوقی دنیای قمیم را دارد، در  نامه مادر برای بسیاری از نظام
های باقی مانمه از آن دوران وجود دارد و امروزه در  نوشته  سنگ

دسترس است. بخشی از این قانون مربوط به احوال شخصیه یعنی 
روابط مرد و زن، امور ازدواج و طلاق، تنظیم خانیواده، و نیحیوه 
پوشش زن است، که با فقه سنتی ما قیرابیت زییادی دارد، و 

 توان یافت.  های حجاب را در آن جا می ریشه
پس از حمورابی، طبق روالی که در داد و سیتیمهیای 
فرهنگی وجود دارد، حجاب وارد فرهنگ یهودی گردیم، و از 

تر وارد فرهنگ مسلمانیان شیم.  آن طریق وارد مسیحیت و پسان
 )ستون سوم(
    

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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در حالیکه قانون معادن مساهمت و اشتراک مامورین بلنم 
منصب دولت را در سرمایه گزاری، استخراج و تجیارت میعیادن 

  6قمغن کرده است
ملیون تن تخمین  15تمام ذخایر دغال سنگ افغانستان به  

سیال  55گردیمه که با ملاحظه مصرف فعلی این دخایر برای 
ذخایر افعانستان به مقایسه یک اعشاریه  6آینمه کافی خواهم بود

یک ترلیون تن ذخایریکه در دنیا موجود است یک فیصمی نا چیز 
ملیون  7524در همسایگی ما ذخایر در ایران 6را تمثیل می نمایم
بلییون تین، در  774ملیون تن ، در چین  5511تن ، در پاکستان 

4تاجکستان ملیون تین تیخیمییین  556بلیون تن ، در ازبکستان  5،
کشور ترکمنستان بکلی فاقم ذخایر ذغال سینیگ 6گردیمه است

تا حال معلوم گردیمه 6بوده که نه توریم دارد و نه مصرف داخلی
است که پاکستان یگانه کشور مناسب برای خریم ذغال سینیگ 

سائرهمسایه های ما که از  6افغانی بوده و در آینمه نیز خواهم بود
نگاه کوتاهی فاصله وارد کننمگان مناسب پنماشته شمه می تواننم 
یا اینکه خود کفا انم و یا اصلاً از ذغال سنگ بقمر کافی استفاده 

مصرف داخلی خود ما سالیانه در حمود یک اعشاریه  6نمی کننم
نه ملیون تن بوده که این رقم ما را در لست مستهلکین ذغال سنگ 

در افغانستان عممه  6در دنیا در قطار شصت و یک قرار داده است
تولیم این ماده در تولیم منسوجات و سمنت و پیروسیس میواد 
غذایی به مصرف می رسم و یک مقمار آن برای تسخین تیوسیط 

  6افراد و در داش های تولیم خشت پخته نیز بکار میرود
در تولیم برق از سوخت دغال سنگ زیاد استفاده نیمیی 

تنها در پارکهای صناعتی چنم شهر بزرگ برای تولیم برق  6کنیم
اخیراً معاون رئیس الیوزرای  6قمری ازآن استفاده بعمل می آیم

امارت اسلامی، مولوی عبمالغنی برادر، دستور داد تا برای تولییم 
فعلاً بیش ا  6برق بایم از ذغال سنگ استفاده زیاد ترصورت بگیرد
ما سالیانه در 6زشصت و پنج فیصم افغانها از انرژی برق محروم انم

حمود دو صم و پنجاه الی دو صم و هشتاد ملیون دالیر مصیرف 
توریم شش صم و هفتاد ملیون وات برق را به تیاجیکیسیتیان ، 

فیصم مصرف  12در حمود  6ازبکستان و ترکمنستان می پردازیم
متأسفانیه از  6برق در افغانستان از ین سه کشور تکافو می گردد

زمانی به اینطرف در پرداخت قیمت برق وارداتی که ماهانیه بیه 
بیست الی بیست وپنج ملیون دالر می رسم نسبت به کم بغلی دولت 
عاجز مانمه است که بلاثر خطر توقف واردات آن در هیر آن 

 6متصور است
ماده چهارم قانون معادن در فقره اول خود ملکیت معادن 

بنا بر حکم فقره چهارم این میاده  6را کاملاً به دولت سپرده است
وزارت معادن و صنایع )یا فعلاً وزارت میعیادن و پیطیرولیییم( 
صلاحیت دارد تا اجازه استخراج معادن را به مؤلمین غیر دولیتیی 

طبق فقره دوم ماده پنجم این  6مطابق به احکام قانون صادر نمایم
قانون دولت صلاحیت دارد که یا خودش به تنهایی و یا از طرییق 
 6مشارکت با سکتور خصوصی در استخراج معادن مبادرت ورزد

مؤلمین حصوصی مکلف انم که به منظور استخراج معادن لایسنس 
لازم را از وزارت معادن و پطرولیوم بمست آورنم و مالیه منظیور 
شمه را به وقت و زمان آن بپردازنم که متأسفانه این مکلفیت بیه 

ماده هفمهم این قانون اجازه  6وجه قناعت بخش رعایت نشمه است
داده است که دولت می توانم به اساس مزایمه و میاده هیجیمهیم 
اجازه داده است که با عقم قرار داد بعم ا ازفیصلۀ یک کیمیییتیۀ 

قانیون نیه  55و 52مواد 6متشکل از چنموزیر، ذغال را بفروشم
تنهاصمور معمنیات را اجازه داده انم بلکه فروش اسعار حاصله را 

میاده  6نیز در بازار آزاد از صلاحیت تاجران صادراتی دانسته انم
یکصمم قانون بالای شفافیت اجراآت تأکیم ورزیمه است تیا از 

طبعاً این حکم وقتی اعتبار پیما میی  6تقلب جلو گیری بعمل آیم
مع الاسف صماقت یک  6کنم که مجری قانون خود صادق باشم

میوه نادر در باغ اجراآت دولتی ما مخصوصاً در دوره  جمهوریت 
 6اسلامی بوده است

در حال حاضر افغانستان در حمود ده هزار تن فیی روز 
طی یک ممت ده ماه یعنی از میار   6ذغال سنگ صادر می کنم 

مقمار دو اعشاریه هفت ملیون تن ذغال  2625الی جنوری  2622
ملیون افغانی میحیصیول  751سنگ صادر شم که باعث تحصیل 

مزیم بر آن دولت در کوشش است تا سرمیاییه  6گمرکی گردیم
گذاری خارجی در ساحه معادن تشویق گردد مشروط بر اینکه در 

ایران و  6هر سرمایه گذاری خارجی افغانستان شرکت داشته باشم 
 6هنموستان به این اقمام دولت از خود خوش بینی نشان داده انیم

دیمه شود که بملاحظه قیودات بین المللی فعلی در مقابل افغانستان 
 6تا چه انمازه سرمایه گذاری خارجی تحقق خواهم پذیرفت

قیمت ذغال سنگ مربوط به سکتور خصوصی در داخیل  
دولت صرف حق الامتیاز 6کشور از طرف مؤلم ین تثبیت میگردد

و کرایه ساحه را تعیین و اخذ می کنم و در میوقیع صیمور آن 
مبلغ حق الامتیاز و کرایه ساحه از 6محصول گمرکی نیز می گیرد

معمن به معمن فرق می کنم و به اساس جگره و چانه زدن وضیع 
تعیین قیمت، شرایط فروش، انتخاب مشتری)دنیبیالیه  6می گردد

 (4درص

 گلبرت ، اریزونا                  پروفیسرداکتر ذبیح الله التزام

نکاتی چند پیرامون صدور ذغال 
 سنگ از افغانستان

جمهوریت اسلامی افغانستان  2627در پانزدهم ماه آگست 
سقوط کرد که مشکلات عمیمه رابرای وطن مألوف ما بیهیمیراه 

، فشارخشکسالی، پس کش تزلزل اعتماد 75مرض کوودِ  6داشت
عامه برحکومت اشرف غنی، تقلیل و بعماً توقف کومیک هیای 
مالی خارجی، گریز هزاران کارگر کار آزموده از وطین، فیرار 
سرمایه های هنگفت بخارج ، انجماد ذخایر اسعاری افغانستان در 
امریکا و بعض جاهای دگر، و توقف روابط بانیک جیهیانیی و 
صنموق وجهی بین المللی و بانک انکشاف آسیایی و یو ی اس ی ایِ 
ی آی ی دی، با دولت جمیم، اشغال ادارات دولتی و میؤسیسیات 
مسلکی توسط کارمنمان بی تجربه حکومت طالبیان، میمیانیعیت 
اشخاص مسؤل دولت نو از سفر به ممالک خارج، عمم شناسیائیی 
امارت اسلامی از طرف تمام کشورهای جهان، و غیره و غیییره، 

قبیلاً  6اقتصاد فرسوده کشور را بیش از پیش فرسوده تر گردانیم
هفتاد و پنج فیصم بودجه دولت که برابر به چهل و سه فیصم تمام 

با به سیر 6تولیم ناخالص داخلی بود ازمنابع خارج تمویل می شم
دولیت  6قمرت رسیمن طالبان آن فیصمی به صفر تقرب یافیت

جمیم چاره نمیم جز اینکه بالای ممارک مالی داخلی تمرکز کنم 
گفته می شود که افغانستان  6و آنهم عممتاً بالای فروش معمنیات

مالک ذخایر معمنی سرشار به ارزش تخمینی یک الی دو ترلییون 
دالر می باشم که عممه ترین آنها عبارت انم از گاز طبعی، پطرول، 
مس، آهن، زنک، سرب، خاکهای نادر از قبیل لیتیوم، و سنگهیای 

 6قیمتی
حکومت طالبان بالای عوایم گمرکی ناشی از واردات و 

 2622در سیال 6صادرات نیز توجه زیاد معطوف کرده اسیت
بیلانس تجارت افغانستان کسر فاحشی در بر داشت چنانچه واردات 
بالغ به شش اعشاریه سه بلیون دالر و حجم صیادرات بیه ییک 

بزرگترین قلم صادرات میوه جات و 6اعشاریه نه بلیون دالر رسیم
فیصم را احتوا کرد و  21معمنیات  6فیصم( 41سبزیجات بود )

بزرگترین مرجع صادرات را پیاکسیتیان  6منسوجات ده فیصم را
یک قیلیم  6فیصم( 22فیصم(، و باز هنموستان ) 45تشکیل داد )

عممه صادرات ذغال سنگ بوده است که منحصراً به پاکستان راه 
از سالیان زیاد مقادیر ذغال سنگ به پاکستان منتقل می شم  6یافت

و در دگر هیچ کشور دنیا ذغال سنگ افغانستان صادر نمی گردیم 
و هنوز هم نمی گردد )بجز مقمار خیلی کم که گاهگاه از طیرف 
پاکستانیها روانه چین می شم( زیرا محمود بودن عیرضیه، عیمم 
پابنمی مؤلمین افغانی به قراردادها، نماشتن خط آهن یا کشیتیی 
برای انتقال ذغال سنگ به مقادیر زیاد به مراجع دور دست ، نبودن 
امکانات امنیتی، فقمان متخصصین معمن شناس، زد و خورد ها بین 
زور منمان غاصب و سارق معادن به منظور تصاحب معادن ، فقمان 
گمام های مناسب برای تذخیر و نگهماشت ذغیال بیه میحیلات 
مناسب، و غیره، فرصت را برای دولت های افغانستیان بشیمیول 
طالبان میسر نساخت تا غرض یافتن بازار های خارجی برای تولیم 
و صمور ذغال سنگ به پیمانه های چشمگیر تجربه حاصل کنینیم 
وبشکل فنی بازار یابی مؤثر بعمل آورنم و طوریکیه لازم اسیت 
قرارداد های درست عقم کننم و صادرات ذغال سنگ را انکشاف 

ادعا شمه است که در اثر اینهمه نا رسایی ها در حمود چهل 6دهنم
 6فیصم ذغال ضایع می گردد

ذغال سنگ افغانستان در امتماد هفت صم و پنجاه کییلیو 
متر از بمخشان الی هرات پیما می شود و در مناطق کتیواز نیییز 

تا امروز در دوازده ولایت کشور هشتاد معیمن ایین 6وجود دارد
ماده تشخیص گردیمه که در حال حاضر صرف در هفمه آن بهره 

از آنجمله بیست فیصم توسط دولیت،  6برداری صورت می گیرد
مخصوصاً از معمن کرکر در بغلان، استخراج می گردد و متباقیی 
توسط مؤلمین کوچک خصوصی تولیم می شود که یا امیتیییاز 
استخراج را از دولت مطابق قانون حاصل کرده انم و یا طور خود 

قراریکه تخمیین شیمه اسیت  6سرانه و غاصبانه عمل می کننم 
مقادیر عممه ذغال سنگ را در گذشته زورمنمان و قوی دسیتیان 
دولتی از معاونین رئیس دولت گرفته تا دگر مامورین بلنیم پیاییه 
ملکی و عسکری و امنیتی و قضایی و اعضای پارلمان و سرماییه 

 داران راشی می دزدیمنم .

 برومفیلم، کولورادو                 داکتر غلام محمم دستگیر 

ذغال سنگ به پاکستان خیلی 
 ارزان داده می شود !

خبرهای متعمد از رسانه ها اطلاع داده انم که طالبان ذعال 
سنگ را در بازار تجارت به پول کم بفروش میرسانیم وقیییمیت 

قیمت یک تن ذغیال  2622فروش آن معلوم نبود. ولی در سال 
، 5/5/7567دالر بود و قرار نوشته ابراهیم مهموی مورخۀ  555

اسلام آباد به عوض واردات ذغال سنگ ازافریقای جنوبی که در 
نوشته با خریم ذغال از افغانستان دو میلیییارد  DWبحث سیاست 

دالر صرفه جویی کرده است. باوجودی که طالبان قیمت فی تن 
افغانیی )کیمیی  266افغانی)یک دالر( به  56ذغال سنگ را از 

بلنمبرده بیود؛  2625فروری 74بیشتراز دودالر( قرارنرخ دالردر
دالردرهرتن ذغال و درجیمیع  552وزارت معادن طالب، تقریبآ 

ملیاردهادالربه پاکستان کمک کرده مردم خود را خساره مینیم 
ساخته است. معلوم نیست که دربمل این خیانت بزرگ چه معاملیه 

 انجام گرفته است.
متاسفانه چنین معامله در وقت حملۀ روسیهیا و وزارت 
معادن کمونستهانیز رخ داد. محترم انجنییرعیبیمالصیبیورفیروزان 
پروفیسر جیولوجی در دانشگاه نیوجرسی ایالات متحمۀ امرییکیا 

هفته نامۀ وزین امیم معلومات ذیل را ارائه نموده  7645درشماره 
است: اینکه به چه مقمار گاز به شوروی انتقال میییافیت، دولیت 
شاهی افغانستان، صمراعظم عقل کل ومتفکردرجه اول گیتی آن 

 زمان برآن نظارت وکنترولی نماشتنم. 
کیه دراسینیاد 7527و 7515اینکه افغانستان درسالهای

ریاست نفت وگازشمال مربوط وزارت معادن وصنایع درج شیمه 
بود وخودانجنیرفروزان بحیث جیولوجست در شبرغان میؤظیف 
بودنم، افغانستان از انتقال گاز طبیعی خود به شوروی به چه انمازه 

 متضرر شمه است ارقام ذیل را یاد اور شمه انم:
 4.2در راپور آممه است که در طی دوسال بیه میقیمار 

بلیون متر مکعب گاز ار ذخیره گاه گوگردک به شوروی منتیقیل 
شمه بود. این رقم توسط مقامات شوروی ارائه گردیمه بیود و 
دولت افغانستان نمیتوانست که اصل مقمار گاز منتقیل شیمه را 
بمانم. در راپور علاوه شمه بود که شوروی برای اولین بار در برابر 

دالر میپرداخت. در همان سال قییمیت  52هرهزار متر مکعب گاز 
دالر 775.2یک هزار متر مکعب گاز در بازار جهانی طور متوسط 

بود که قرار محاسبه تنها در همان دوسال افغانستان از بابت قیرار 
 ملیون دالر خساره منم شمه بود.  226داد انتقال گاز به شوروی 

من درجایی خوانمه بودم که یک مامیورارشیم روسیییه 
دریک مصاحبۀ مطبوعاتی درهنموستان گفته بود: عایمات روسهیا 
از فروش گاز افغانستان در زمان جنگ هفت بلیون دالیر بیود و 
مصارف شان شش بلیون دالرِ؛ یعنی از جنگ افیغیانسیتیان میفیاد 

 اقتصادی برداشتنم )والله اعلم.(
افغانستان و ملت آن هیچوقیت لیییمر وطینیموسیت و 
کشورهای دوست نماشته انم و همه فقط برای مطلب خوددلبیری 
کرده انم و ازین لیمران نام نهاد که متوجه به جیب خود هستنم نه 
به خیر ملت شان استفاده کرده انم و در آینمه تا این آش است و 
این کاسه روش به همین منوال دوام خواهم یافت؛ مخصوصآ که 

 ملت ناچارو مظلوم به قیام عمومی به پا برخاسته نتواننم .
فعالیت های ضم بحرانات تغییر اقلیم از یکسیو بیه کیم 
کردن سویۀ کاربن دای اوکسایم در اتموسفییر به صفرتبلییغیات 

 COP26یا  2627دارنم ازجانب دیگر درکانفرانس پارتی های 

درگلاسگو سکاتلنمبرای بازکردن مارکیت برای تجیارت ذغیال 
 the Guardianوگاردین یا  BBCسنگ موافقت بعمل آممو 

 COP27در  2622راپور مفصل پخش نمود. باوجودیکه در سال 

در شرم الشی  موضوعاتی درین باره بحث گردیم ولی غیر منحیل 
منعقمۀ ایالات متحمه  COP28باقی مانم. قویآ امکان دارد، جلسۀ 

در دوبی برگزار میگیردد میوضیوع  2625عربی که اخیر امسال 
 بازار تجارت ذغال سنگ را دوباره مورد بحث قرار دهم.

ولی کشور های ماننم پاکستان که دسترسی بیه چینییین 
معلومات دارنم و حتی ممکن است، تلاش یا لابیی هیای جیمی 
توسط خودش و یا لنمن برایش به عمل آممه باشم، بمون ضیییاع 
وقت داخل اقمامات شمه از بیخبری اجنت های خود در افغانستان 
و یا فریب مردم افغانستان از ده ها سال به اینطرف به مفیاد خیود 
استفاده کرده و میکننم که بجز خیانت و دغل کاری چیز دییگیر 
عنوان داده شمه نمیتوانم؛ امیم روزی در مقابل میلیت میظیلیوم 

 افغانستان جواب ده باشنم!
 بم میکنی و نیک طمع می داری           

 هم بم باشم سزای بم کرداری 
 بااینکه خماونمکریم است ورحیم          

 گنمم نمهمبار، چوجومی کاری
 مولانای بلخی / 7154رباعی شماره 
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

   مهمی نوری
 مأموریت جدید کرزی چیست؟

کرزی که بلافاصله پس ازفرارغنی ازکابل، طالبان را 
برای ورود به پایتخت و بمست گرفتن قیمرت فیراخیوانیم، 
اکنون مأموریتی تازه بعهمه گرفته وآن لابی گری سیییاسیی 

بخشیمن به رژیم طالبان اسیت. کیرزی در  برای مشروعیت
های سیییاسیی و  روزهای اخیر در لنمن با شماری از چهره 

 است. های دولت پیشین نیز دیمار هایی داشته مقام
سیم طیب جواد ؛ سفیرپیشین افغانستان در لنیمن بیه 

میثیمیر »روزه آقای کرزی به لنمن  سی گفت سفر پنج بی بی
در جریان سفر علاوه بر ملاقات با چارلز سوم؛ پادشاه  .«بود

کرزی صاحب با او رابطه و دوستی دیرینه دارد »بریتانیا که 
وزیر و  با وزیردولت در امور خارجه و نماینمه خاص نخست 

دیمار و گفتگو کرد. به گیفیتیه او ،  «تعمادی از هموطنان
آوری میذاکیرات  فیراهیم»محور اصلی گفتگوهای کرزی 

 .«های مخالف طالبان بود الافغانی بین طالبان وگروه بین

ها صحبتی نکرده  آقای کرزی درباره سفرش با رسانه
و روشن نیست که او به دعوت رسمی دولت بریتانیابه لینیمن 

های عضو  سفرکرده یانه.به گفته منابع، کرزی با برخی چهره
شورای عالی مقاومت برای نیجیات افیغیانسیتیان ازجیمیلیه 

 است. محممیونس قانونی نیزگفتگو کرده
این دومین سفرخارجی کرزی پس ازبقمرت رسیمن 

شود؛ سفرهایی که باوجودآنکه کرزی یا  طالبان محسوب می
خوانمه و یا اساسیا دربیاره آن سیکیوت  «شخصی»آن را 
گوینم که این سفرها بخشی  است؛ اما ناظران سیاسی می کرده

از مأموریت جمیماو در دوران پساجمهوریت و در زمیان 
 شود. سلطه مجمد طالبان محسوب می

  ها کرزی اکنون در مقام یک میییانیجیی به باور آن 
بسیت سیییاسیی  خواهم برای بن خیرانمیش ظاهرشمه و می 

کنونی که در نتیجه تسلط یکجانبه طالبان بر کشیور و فیرار 
ها به وجود آممه ، ییک  رهبران سیاسی و جهادی مخالف آن

راه حل میانه ارائه دهم. این در حالی اسیت کیه بیه بیاور 
منتقمان ، کرزی خود یکی ازکسانی بودکه مسیییر سیلیطیه 
دوباره طالبان برکشور را تسهیل کردو با تصمییمیات بیحیث 

سال ریاست جمهوریش گرفیت و  75برانگیزی که درجریان  
نیز به دنبال حمایت پیما وپنیهیان از بیه قیمرت رسیییمن 

غنی، نظام جمیهیوری را بیه شیمت تضیعیییف و  اشرف
 گیری طالبان را تقویت کرد. قمرت

به گونه مثال، کرزی در دوران حاکمیییت طیولانیی 
انیمازی  هزار زنمانی طالبان را آزاد کرد، مانع از راه 72خود 

عملیات ضم تروریستی قوای خارجی علیه اهماف طیالیبیان 
شم، فرمانمهان و رهبران ضم طالبان را یکی پس از دیگیری 

نشین کرد و از دامین قیمرت  ترور، منزوی، بمنام یا حاشیه
انمازی رونم یکجانبه، پیرهیزیینیه و  رانم و در مقابل، با راه

عملا مانع از نبرد نیروهای امنیتیی بیا گیروه  «صلر»ثمر  بی
طالبان شم و به این ترتیب، در میمان نیز به طالیبیان بیرتیری 

 بخشیم. 
غنی را به قمرت رسانم؛ کسیی  او در نهایت، اشرف

هیای دولیتیی،  که با اشاره به هزاران زنمانی طالبان در زنمان
که اکثر زنمانیان از یک قیوم هسیتینیم،  رسما نسبت به این

هزار زنمانی طالبان از جمله  4اعتراض کرد و بعما هم حمود 
های دولتی   المین حقانی را از زنمان انس حقانی ؛ برادر سراج

اش  از کشیور ،    آزاد کرد و با فرار  بزدلانه  و  خاینانیه
 قمرت را  به طور کامل به طالبان واگذاشت.

با این وجود، کرزی که بلافاصله پس از فرار غنی از 
کابل، طالبان را برای ورود به پایتخت و بیه دسیت گیرفیتین 
قمرت فراخوانم، اکنون یک مأموریت تیازه را بیه عیهیمه 

بخیشیییمن بیه  گری سیاسی برای مشروعیت گرفته و آن لابی
رژیم طالبان است. این برداشت از آن جهت درست است که 

بیود،  اگر سفرهای کرزی به خارج از کشور به نفع طالبان نمی
های اول به قمرت رسیمن طالبان، هرگز اجیازه  او هماننم ماه

هیای او بیه  کرد و تمام فعالیییت خروج از کابل را پیما نمی
های فییسیبیوکیی ییا  های توییتری، صمور بیانیه انتشار پست

 شم. دیمارهای تکراری با داکتر عبمالله خلاصه می
انم  بنابراین، طالبان به کرزی یک مأموریت تازه داده

گری باقمرتهای غربی ودیگیرکشیورهیای  وآن رایزنی ولابی
جهان برای پذیرش دیپلماتهای طالبان و نیزترغیب رهیبیران 

 «امیارت»فراری به بازگشت به کشوروزنمگی زییرپیرچیم

 (5است.)ستون

 محمم عثمان نجیب
یی از مرحوم استاد محمدی،  یادواره

 بهاری  ی آن پرستوی کوچیده
واژه،   نییام،  مییرگ،

دادِ  ی یییک روی شیینییاسییه
ست  و بمترین گاهی  ناک انموه

ی زیوشِ هر آدم را  که پایانه
کنم. مرگ در پی آن  فریاد می

نیست که با نواخیتین نیاقیوس 
زایی بر یک انسانیْ چه بیر  ماتم

آیم؟ میرگ در پیی   سر او می
آن نیست که غوغیای ورودش 
به بالین کسی، کسانیی را بیر 

نشانیم.   شان می ِبالین انموه کس
گویم، او تینیهیا  ولی مرگ می

عادل و بی تبعیضی اسیت کیه 
خاطر کسی را نه دارد و شاه و 

سیان در آغیوش   گما را ییک
 کشم.  می

نیه   مرگ اما، هیچ چیزی پسا ربودن انسانی را بییمیه
برد. برای مرگ میهیم  کنم که با خودش به دیار عمم می می

ی عشق بوده یا سقیای  کمه کار آتش اش آتش نیست که قربانی
ی جنون. برای مرگ، میرگ دادن ارزش اول دارد و  سردابه

فهمانم که درنگی کنیم برای رسیمن نوبتِ  خاموشانه به ما می
مان. و تا رسیمن زمان قاصم مرگ خودِ مان، خودِ میان را 

برگشت کنیم تا بیمه شمه باشیم. مرگ بیرای  ی سفر بی آماده
و  ی خماست. مگر مرگِ با نیامِ نیییک  هر کسی یک وعمه

گون و احساس آزاد انمیش و ایسیتیاییی بیرای  خوی فرشته
جویی از دگیران  انسانیت و عمالت برای انسانیت و برتری نه

گوارا ترین نوعِ مرگ است که نصیب هر کسی حیتیا هیر 
ست که  شود. اما افتخاری برای گمایی شاهیْ و سلطانیْ نه می

و قلب پاک و آکنمه از مهیر بیه  با طینت پاک و دست پاک 
رود و هراسان زمان پرسیان نیییسیت.  سوی پروردگارش می

گسیتیر،   پیرور، میبیارز فیراخ معشوق خما باور، انسان وطن
خواه ستبر و عنملیبِ کوچه های آزادی شهر آشیییان  عمالت
کنم. این گونه های شاهین رفتاری نصیب هیر کسیی  بمل می
شود. زنمه یاد استاد محممی شاهینی بودنم بر فراز  هم نه می
فارسی و دری فارسی. استیاد چینیان بیاز   ی پارسی و کاشانه

آممنم و چنان به تکرارِ پرواز ها آممنم که از هر آزمیونیی 
سرافراز برآممنم. استاد جاویمان نامِ ما کیارگیرِ پُیرکیاری 

یی پارسی گویان و تاری  سرزمیین  بودنم در آوردگاهِ شناسه
گیی دام  مان. استاد ارچنم و هرچنم و هرگاهی از گستیرده

داد های تباری رهیمه و جان به سیلامیت  ی بی های پهن شمه
تیر از تیوان جیان  بردنم و چون قوُی زیبا دادرسی را حتا بالا

شیرین شان زمزمه کردنم. استاد محممی ماننم برخی ها ظاهر 
ی  نیامیه گفتار نه بودنم و بهتر کردار هم بودنم. استاد در گیاه

هویت محوری هستی پر افتخار شان بسی درد ها دیمنم و بسا 
در پی سپردن و فرستادن   گاه  رنج ها کشیمنم. بسیاری ها همه

بانیگ رسیا  ایشان به دیار عمم بودنم تا صمای ملکوتی و گل
گفتاری و قلم شیوا نوشتاری شان را به نیستی بسپارنم که نیه 
شم. استاد زخم های خنجر های ناسپاسی زیادی را متحیمیل 

جا که به وفای کسی دربنم جیفیای کسیی  شمنم، مگر از آن
چنان کوه استوار ایستادنم. هر خنیجیری کیه بیه  بودنم هم

ی شان خورد، در جاه شکست و قامت استوار استاد نیه  سینه
و ملیی  شکست. چون استاد برای وفا به عشق هویتی و زبانی 

دانستنیم.  ی افتخار می شان، در بنم جفا آفرینان بودن را مایه
گانیی و  روز از،سرزمین زنمه ی ام اسناد آن پرستوی کوچیمه

ستان ما درست در فصل روییش  ی بریمه شمه از لاله آن لاله
سبز بهار و گل و لاله و سنبل ما را تنها گذاشت، استیاد، آن 

گفتار و بهتر از خوش گفتاری، راست گیفیتیار  قناری خوش
الحان دلاور و نه ترس بود که هر بمعتی را برشمیرد و  خوش

هر جفایی را نشانه رفت و هر انکار از حقیقت را عالمانه بیه 
 اقرار واداشت.

شایم این اقرار مقرنین صمایی از گلوی شان بیییرون 
و   ی شان تکانه های خفیتیه نیاورد ولی در وجمان های خفته

پنهان از دیم دگران وارد کرد. استاد محممی جبر سیتیوران 
لشکر های جعل و جهل را آشکارا بیان کرد و نوشت و گفت 

 داد نه هراسیم.  های بی و از لگم مال شمن زیر چکمه

استاد، استادانه و به طرز گفتار و روش منحصر به فرد خیود 
بار تیرباران باران های وحشت رفتنیم و  شان به جنگ با رگ

تنها رفتنم. استاد چنان از پامال شمن در و دیوار های شهیر و 
کشور ما توسط ایادی وحشت خسته بودنم که با وجود آمیاج 

خویی تازنمه ها بیر خیود شیان،  قرار داشتن یورش درنمه
گیفیتیاری  ی بی هراس فریاد گلوی راست  چنان قلب تپنمه هم

داشتنم. شکنج صمای موج خروشان راستی آزمایی تاریخی و 
شناسی یا خیراسیان زمییین   کهنی استاد در افغانستان اصلی

ی نیظیم  نامه ی فردوسی شاه روز اگر ماننمه سرای دی  پارسی
ی تاری  شناسی پارسی را آفریم  نامه فارسی نیافریم. ولی شاه

که در قیاس برخی ها هم نیایم. نگاه استاد به تاری  افغانستان 
ی یک رویه به خاطر جفا به زبان نیه بیود.  تنها نگاه منتقمانه

ی لبالب از عشق به کشوری با آخرین نام  نگاه اسناد در پیمانه
 افعانستان بود. 

برتری خواهی ولی  نگاه استاد برای زیستن در افغانستان بمون
دور همی همه اقوام شریف افعانستان بود. نگاه استیاد بیرای 
معطوف داشتن نگاه های خیره سران حقیقیت نیه نیگیر بیه 
واقعیت های بمون زوال افغانستان کثیرالملیت بود که هیییچ 
کسی از هیچ کسی برتری خواهی قومی نه داشته باشم. نگیاه 

خواهی از توهمات منم و منمیی  استاد نگاه وارهیمن تمامیت
ها بود، نگاه استاد محممی نگاهی بود پرسنمه و بازجویانه از 
آنانی که آشنایان بودنم و آشیان های ما را یا ویران کردنم و 
یا به جبر تصاحب نمودنم. استاد آروزهای زیادی داشتنم تیا 

صفتان دگر روا نه داننم که ملت در امتماد حیاکیمیییت  دون
  داد رهیمه نه شمه ظلمانی آنان درد داده شود و از بنم های بی

پایان داشتنم و  دانیم که استاد با شور هستی جمل بی باشم. می
شیمیار  هیای بیی چراغ با رفتن شان یک چراغ دیگری از چل

عمالت خواهی خموش شم. ره ما گرچه با رفتن استاد تاریک 
گر راه  تردیم شمع فروزنمه به دست استاد روشن شم، ولی بی

روز تا آینمه های با ما و بمون ما خواهم بود.  ده ها نسل از ام
نگاری، کهنی، جاری، هویتی و جغرافیایی و  حقیقت و واقع

چنیان  بار استاد است که بایستی هم یی از میراث گران شناسه
 روشن نگه داشته شونم و پربارتر شونم./

ی تاری  نیییز  محممی درکنارتمریس، به پژوهش در عرصه
پرداخت که چنمین جلم کتاب از وی به چاپ رسیمه و چنم 

های  نشمه نیزازاو بجا مانمه. یکی از حسرت جلم کتاب چاپ
نشمن کتابهایی  محمم محممی، چاپ روز های پایانی عمرغلام

، «همه افغان نیسیتیییم»را تمام کرده بود. بودکه پژوهش آن 
، «دو سیوی خیط دییورنیم؛ بیاتیلاق تیاریی  میعیاصیر»
تاری  و تممن »، «خواهی، عامل تباهی افغانستان پشتونستان»

افغیانسیتیان و »، «ی زبان فارسی شکوه و پهنه»، «تاجیکان
را جشین  نوروز چیست، چرا آن»و  «طمع خام به بلوچستان

محمم محمیمی  جا مانمه از غلام از جمله آثار به «گیرنم؟ می
خورشیمی در ولایت  7555هستنم.آقای محممی که در سال 

 45حمل، در سین  4پنجشیر به دنیا آممه بود، دیروز شنبه 
 است. سالگی چشم از جهان بسته

همکاران جریمۀ امیموفات جناب استادمحمیمی راضیاییعیۀ 
بزرگ علمی وفرهنگی شمرده روح شان راازبارگاه خیمای 
متعال شاد خواسته به همۀ بازمانمگان شان وجوامع عیلیمیی 

 وفرهنگی تسلیت می گوینم. اداره
 

************ 
 ماموریت جدیدکرزی

هیای  همه با توجه به کارنامه، نیگیاه، گیراییش با این
سیاسی و قومی، رویکرد و عملکرد او نسبت به طیالیبیان و 

های سیاسی و قومی، کاملا بمیهی اسیت کیه  دیگر جریان
کرزی هرگز بمنبال تحقق این اهماف وشعارها نیست؛ بلیکیه 
غایت و نهایت این مأموریت بایم تیحیکیییم تسیلیط رژییم 

باشم و دیگران نیز بایم هماننم کرزی و عیبیمالله،  «امارت»
 زنمگی زیر سیطره طالبان را بپذیرنم.

جایی که بیا تیوجیه بیه نیقیش و  با این حال، از آن
موقعیت و جایگاه کرزی، طرح این همف به طور مستیقیییم، 

آمیز نیست، او ناگزیر است هیمیچینیان بیه نیقیش  موفقیت
ریاکارانه و بازی دوگانه خود در پوشش یک میانجی، همف 

انیمازی  این مأموریت قومی را ذیل عناوینی ماننم راه  اصلی
و تیلاش بیرای  «گفتمان ملی»، «الافغانی مذاکرات بین»

 پیگیری کنم./ دولت فراگیر»تشکیل
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 شادروان استاد محمدی



 

 

 وود بریج، ورجینیا                      خواجه محممنعیم صمیق 

 کاکاصاحب موسهی )رح(
 مادح اهل صفا باش که درعلم یقین  

 ممح این طائفه تفیسرکلام الله است 
 بیمل رح
فرزنم بزرگ جنت مکان باباصاحب موسهی که مولیوی 
محممجان نام داشتنم و دربین ارادتمنمان بینیام کیاکیاصیاحیب 

ه ق(شخصیت بزرگ علمی وعرفانیی 7544-7551مشهوراست)
عصرخویش بودو اورا منبع شریعت میگفتنیم. عیلیوم اسیلامیی 
وعرفانی را ازوالم ماجم خودفراگرفته همه عمرخودرا غیرتمریس 
و تنویر مریمان، درراه صلر وصلاح اهالی منطقۀ موسهی وماحول 
آن سپری نمودنم. شخص مصلر و خیرخواه وخیرانمیش بیودنیم. 
عوام وخواص مطیع همایات شان بودنم. دامنۀ ارشاد شیان بسیییار 
وسیع بوده خلفای جناب کاکا صاحب درگوشه وکنارمملکت بیه 

 دعوت مخلوق به خالق لایزال مصروف بودنم. 
جناب کاکاصاحب هم پنج پسرداشتنم: صاحبزاده ها:احممنورجان 
مشهوربه )روکی صاحب(، محممصمیق جان مشهوربه )آغاجان( 
صاحب دادوخیل( عتیق الله جان ، محممعثمان جان وحبیییب الله 
جان . بعم ازوفات کاکاصاحب فرزنم بزرگ شان روکی صاحب 
در موسهی وآغا جان صاحب در دادوخیل لوگیر جیانشییین آن 
مرحوم تعیین شمنم. جناب احممنورجان روکی صاحب رح مردی 
بود صاحب کشف وکرامات، شخصیتی بود ییکیه تیاز دوران، 
سالکی بود آمم اقران، مرشمی بود حامل سنت وقرآن، عالمی بود 
متعهمبه همایات رحمان، مجاهمی بوددرمقابل نفیس و تیجیاوز 

 استعمارگران !
ش درموسهی لوگر دیمه بیه 7245جناب روکی صاحب درسال 

جهان گشود، تعلیمات ظاهیر وبیاطین را از والیمبیزرگیوارش 
فراگرفت، کشف وکرامات او تا حمی بودکه هرگاه نیام ایین 
بزرگوار رابه زبان میگیرنم خوارق شان راکسانی که از ایین رمیز 
آگاهنم بچشم سرمشاهمه میفرماینمآری بقول حضرت ابوالمعانی 

 بیمل همه دل رح:
 رمزآشنای معنی هرخیره سر نباشم

 طبع سلیم فضل است ارث پمرنباشم
جناب روکی صاحب دارای شش فرزنمبه نامهای: نورمحمم)شیاه 
آغا.، محمم عمر)شیرآقا( محمماکبر)گل آغا( شیمیس الیحیق 
)آغاجان( وشاه علم)شیرین آغا( وشاه منورصاحبزاده میباشنمکه 
 منجمله صرف نورمحممومحمم عمر برسجادۀ طریقت تکیه زدنم .
زمانیکه اعلیحضرت امان الله خان برعلیه انگلیسها اعلان جهادنمود، 
جبهۀ مشرقی رابه سلطان محممخان، جبهۀ قنمهار رابه اعتمادالموله 
عبمالقموس خان، جبهۀ جنوبی را به نادرخیان وبیرادرش شیاه 
محمودخان وشاه ولیخان تفویض نمود که درنیتیییجیه صیرف 
ازجبهات جنوبی فتر وکامیابی بمست آمموانگلیییس اسیتیقیلال 
افغانستان رابرسمیت شناخت، واین هم ازفراست امان الله خان که 
در این سمت سه مفرزۀ نظامی تعیین وترتیب کردودر راس این سه 
محاذ سه شخصیت بزرگ وروحانی کشیور رادرکینیارنیادرخیان 
وبرادرانش تشخیص و تعیین نمود. درمحاذ تیل حضیرت شیمیس 
المشای  فضل محمممجمدی ونادر خان را درمحاذ وانه و پیییوار 
حضرت نورالمشای  فضل عمرمجمدی وشاه محیمیود خیان را 
ودرمحاذخوست وسرحمغلام خان، حضرت احمیمنیور)روکیی( 
صاحب وشاه ولیخان راتوظیف کرد. این سه شخصیت روحانی به 
مخالصین خود می گفتنم: اگردشمن را کشتیم بنام غازی جینیت 

 جای شماست واگربه درجۀ 
************* 

آقای نصیرمهرین نیز ازحوصلۀ فراخ ودانشورانه یی درتنظیم این 
 اثرگرامی مایه گذاشته است.

ازویژگی های این مقالات یکی اجتناب ورزیمن نگارنمه 
از حب وبغض ها در بارۀ شخصیت ها ورجال وتکیه برمیعیییارهیا 
واصول علمی زمان وتجزیه وتحلیل بیطرفانۀ قضایااست، برخلاف 
کسانی که درنگاشته های شان سفیمنمایی و سیاه نمایی محض و نا 
دلنشین می کننم. اکرم عثمان حسن وقبر اعمال سر برکشیمگان را 
بمون اظهار نظرشخصی بیان میمارد و داوری نهایی رابه خواننیمه 

 واگذار می شود .
یکی ازکاستی های زمان ما شناخت صحیر از رویمادهای 
گذشته ونیز بی اعتنایی به تاری  و دورمانمن از عوالمی است کیه 

 برسازوکار حیات کنونی ما اثرداشته است. 
برهرفرد باسوادی خاصه جوانان ما بایسته است تا به تاری  
بیشتر رو بیاورنم وآثار اصیلی چون این مجموعۀ مقالات رابخواننم 
وبازخوانی کننم وتاجایی علل انحطاط وبهروزی ملی ما را دریابنم 

 وفرداها را با آموختن ازگذشته روشنگرانه طرحی نو بینمازنم. 
 اکرم عثمان باهمین امیم این مقالات رانگاشته است.

او دوستمارمردم بوداز تۀ دل، یار صمیمی تیهیییمسیتیان 
بیود. روانیش  »انسان راستین«وبینوایان بود و والاتر ازهمه او 

 دربهشت برین آرمیمه باد./ 

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 وودبریج، ورجینیا                      داکترسیممخموم رهین

 »تاریخ او«یادی از اکرم عثمان و
داکترمحمماکرم عثمیان 
چهرۀ آشنایی برای مردم افغانستان 
است وچنمان نیازی بیه میعیرفیی 
نمارد. سالها صمای گرم وگیرای او 
دربرنامه هایی چون ترازوی طلایی 
و داستان هیای دلیپیذییرش کیه 
قهرمانان آنان ازمیان میردم و از 
اعماق جامعه، خاصه ازشهر کهنیۀ 
کابل برخاسته بودنیم، داسیتیان 
هایی که آداب و رسوم وشیییوۀ 

زنمگی انبوه پاک مردم این شهر قمیمی وتاریخی بود وهیچکیس 
نبود که شیفته و دوستمار آن داستان ها وآن صمای گیرای مالامال 

 ازعاطفه و مهرورزی به مردم نباشم .
حاصل مطیالیعیات  »تاری  افغانستان درصم سال اخیر «

درازممت اکرم عثمان است درتاری  و سیییاسیت و کیاوش 
درجریانات سیاسی وکارنامۀ شخصیتها و رجال، خاصه دولتمردانی 

 که دراین یک صمسال براریکۀ قمرت نشستنم.
درفضای خانوادبب که او به دنیا آمیمه وزیسیتیه بیود، 
درمحیط انحطاط زدۀ اشرافی آن روزشاهم بیمادها و جیفیاهیاییی 

بازتاب یافته است. تضادهیای زنیمگیی  »کوچۀ ما «بودکه در 
درمحیط خانوادگی او، از یکسو سری به اشیرافیییت بیییمرد و 
خودپسنم و از سویی به دردمنمی حرمانزدگان می کشیم. به همین 
علت او در دورۀ خاصی از زنمگیش بی آن که عضویت حزبی را 
برگزینم، به نوعی چپگرایی مایل شم، اما به تمریج بی ثمربودن و 
زیانمنم بودن راه ورسم کمونیست هارا دریافت واز شعارهای سرخ 
دل برکنم و شخصیتی گردیمکه صرف علم و پژوهش های علمی 

 محور وممار تفکراتش شم . 
درهمین روزها بود که دوستی استواری میان مین و او 
برقرار شم. با وجود تفاوت سنی که میان مابود، دوستان حجره و 
گرمابه وگلستان شمه بودیم. شادروان مایل هروی که چنمصباحی 
درکنار ما بود، قطعه شعری دردوستی اکرم و من سرود که درآن 

 گفته بود : 
 رهین واکرم عثمان به تهران    به هم ماننم جسم وروح یار انم

عصرها که قمم می زدیم ازهمه چیز، ازخیانیواده اش، 
ازسیاست، ازدرسها و استادان، از فلم های سینمایی که میمیمیم واز 
ادبیات وداستانهایش گپ میزد. وقتی داستان تازه یی می نوشیت، 
به اتاق من می آمم وآنرا با ابروهای بلنم بلنمگرفته اش می خوانم 
وبعم نظرم را می پرسیم وصحبت باچنم طنز و شوخی پایان میی 

 یافت. 
یک روزقصه کردکه باری سردارمحممهاشم خان به خانۀ 

درکوچه وبازار خود  «شان آممه وبه نوجوانان خانواده گفته بود: 
  »را با هرسگ وسُگر برابرنکنیم.

می گفت وقتی پمرش نائب الحکومۀ هیرات بیود، او 
 «درآنجا بمنیا آمم وبه افتخار اینکه درخانۀ نائب الحکومه صاحب

 شمه، توپها شلیک کردنم. »بچه
وقتی دل به ملاحت ونجابت ومتانت ملیحه جان بیاخیت، 
هر روز ازجریان خواستگاری قصه می کرد. یک روزشکایت کرد 
که هرقمربه خواستگاری می رونم هنوزجواب مثبت نگرفته انیم. 
گفتم برادر! نشنیمه یی که دخترکابل را تا عصای خواسیتیگیاران 

 سوزن وکفش شان پوست سیرنشمه، به کس نمیتن ؟! 
 مادرش را که بانوی فرشته سیرتی بود بسیار دوست داشت. 

در زمان تهاجم شوروی به افغانستان ورسیمن پرچمی هابه 
قمرت، احساس کردم که او واهمیه ییی دردل دارد. چینیم 
بارخواست درین باره به من بگویم. با همه اعتیمیادش بیه مین، 
درگفتن آن راز تردیم داشت. به نظرم آمم که ازببرک کارمل ییا 
فرد نیرومنم دیگری درحزب می هراسیم . شایم ازترس آن کیه 
اورا ترورکننم ویا در دسیسۀ دیگری اورا به دام بینمازنم . اوقبیلا 

 طعم خشونت رفتارخلقی ها را دردفتر داود ترون چشیمه بود. 
درآن روزها همه تفریر اوآن بود که دست دوکیودک 
خود، میونمجان کوچک و آرزوجان کوچکتر را بیمسیت میی 

 گرفت ودرکوچۀ مقابل خانه اش قمم می زد.
آخرین باری که دیممش پس ازسوء قصم بجانش بیود. 
درشفاخانه صحبت کوتاهی داشتیم. روزدیگر من ازکابیل راهیی 
پشاور شمم وبه جهاد رهایی بخش مردم افغانستان پیوسیتیم . او 

 درکابل مانم و راه ما ازهم جما شم ودیگر هرگز باهم نمیمیم .
دراین گفتار با یاد آن عزیز رفته، ازموضوع کتاب بمور 
افتادم ومی بایست به این اثرسودمنم بیشتر ازین بپیردازم . ایین 
کتاب مجموعۀ مقالات اوست با پیشگفتار فاضلانۀ آقای رحیییم 
غفاری که فتر باب سودمنمی است برای ورود به مقالات هفتیاد 

 وچارگانۀ نویسنمه . 

 جهنده نوروزی پیام آور بهار
واژه جهنمه به معنی گذرنمه، نا پایمار، پرچم بهاری برای 
آغاززنمه شمن و بیماری سبزه و گل درخت و شخم زدن و کشت 
و کار و نهال شانی تا به چهل روز می افرازنم. ودر روز چیهیلیم 
پاینش می آورنم. واژه )جنمه = روسپی، فاحشه( را مردم بازاری 
و بی سواد حرف )ه( را از جهنمه حذف نمود تلفظ می کنینیم. 

 منوچهری چی خوش سروده:
 چو چنبرهای یاقوتین بروز باد گلبنها

 جهنمه بلبل و صلصل چو بازیگر بچنبرها
 و نیز در وصف فراز آممن فصل بهار سروده:

 آمم و آورد گل تازه فراز
 می خوشبوی فزار آور و بربط بنواز

 آور، تا چنم به کاخ ای بلنماختر نام
 سوی باغ آی که آمم گه نوروز فراز

 سوزد، تیمار بسوز بوستان عود همی
 سازد، طنبور بساز فاخته نای همی

 به قمح بلبله را سر به سجود آور زود
 که همی بلبل بر سرو کنم بانگ نماز

 به سماعی که بمیعست، کنون گوش بنه
 به نبیمی که لطیفست، کنون دست بیاز

 )نویسنمه: محمم طاها کوشان(
************* 

علیای شهادت رسیمیم بازهم جنت جای شماست. لذا پیروان شان 
به دلگرمی تام مخلصانه به جهادمقمس علیه متجاوزین انگلیسی بپا 
ایستادنم، که نتیجۀ نیکی حصول افتخار آزادی کشورما ازدستبرد 

 استعمارگران ومتجاوزین زمان بود، حاصل گردیم . 
ش 7552سیالیگیی در 15جناب روکی صاحب به عمر

درموسهی وفات نموده در همانجا بخاک سپرده شیم. خیلیفیای 
ارجمنمشان بعماز وفات روکی صاحب چراغ خانقاه او را تاهنوز 

 روشن نگهماشته انم. 
ش درقیرییۀ 7255جناب شاه آغا نورمحممصاحبزاده در

سالیگیی 22ش به عمر7522حاجی خیل موسهی متولم ودرسال 
جهان فانی را وداع گفته درجوار پمر مرحوم شیان درصیمف 
خاک آرمیمنم. وی تعلیمات خودرا ازپیمرمیعیظیمیش روکیی 
صاحب، ملامحمممحسن سه گنبمی، مولوی عبمالحنان، میولیوی 
عبمالحمیم، مولوی غلام سرور)صوفی بابا( ومولوی صیاحیب 
سهاک)محمم نبی خان( فراگرفت. به احکام شرعی پابنمی تیام 
داشتنمو دامان بمعات و امور ناجایز راازموسیهیی بیرچیییمنیم 
ودرزمان حیات پمر سجاده نشین خانقاه باباصاحب درموسهی شم. 
وی ازسردمماران مظاهرۀ علماء درپل خشتی بود. شاه آغا متصل 
به کودتای کمونستی رو بسوی دیارهجرت نهیاد ودرصیفیوف 

 مجاهمین مسلر به جهاد پرداخت.
جناب شاه آغا شخصیت متواضع وعزلت گیزیین بیوده 
باوجودمعاونیت یک تنظیم جهادی)جبهۀ ملی نجات افغانسیتیان( 
والطاف فراوان حضرت صاحب پروفیسر صبغت الله میجیمدی 
رئیس ورهبرتنظیم یادشمه، محو قمرت نشیمه خیود را چیون 
دیگران به هیچ نفروخته، حزم، متانت و پایمردی خودرا ازدست 

 نمادنم. به قول حضرت بیمل رح:
 مایۀ خرد بیمل منشاء فضولی نیست    

 خودفروشی عالم ازجنون دکانی هاست
ماننم پمران ناممارخویش عجز وانیکیسیار را بیرغیرور 

 وخودخواهی ترجی داده و این اصل را که :
 جهان استخوانیست بی مغز صائب    

 به پیش سگ انماز این استخوان را
مشعل راه خویش ساخته ودرمقابل ایین جیییفیۀ میردار 
ازحمود حلال وحرام تجاوز ننموده انم. زهم، تقوی وشب زنیمه 

 داری شان زبانزدخاص وعام است.
شاه آغاصاحب پنج پسربنامهای: محممانور، فقیراحیمیم، 
سیماحمم، عبمالواسع و عبمالمالک صاحبزاده داشتنیم. هیرییک 
شان تعلیمات دینی داشته بعمازوفات شیاه آغیا، میخیلیصییین 

 وارادتمنمان، محممانورجان رابه جانشینی اوبرگزیمنم./
 سعدی  حکایتی ازگلستان

 » درضعف و پیری«باب ششم 
پیرمردی را گفتنم: چرا زن نکنی؟ گفت: با پیرزنیانیم عیییشیی 

 نباشم.
گفتنم: جوانی بخواه چو مکنت داری. گفت: مرا که پیییرم بیا 
پیرزنان الفت نیست پس او را که جوان باشم با من که پیرم چیه 

 دوستی صورت بنمد؟
 کنُم پِرِ هَفتا ثلَه جُونی می

 عَشغِ مقری وَ خُیْ بنِی چشِِ رُوشتْ
 زور بایم نه زر که بانو را

 تر که ده من گوشت گزری دوست
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی                         انجنیرعبمالصبور فروزان

 (1)مسرگذشت ابراهیم پیامبرعلیه السل 
درزمان آن فرعون پادشاه، دستورآن بودکه اگربیگانه یی 
بمون اجازت فرعون به سرزمین مصرداخل شود، بایست زنمانیی 
شود یاسرش راببرنم، اگر زوجه اش بااو بود آن بانوبه همیسیری 
فرعون درآورده میشم وازکنیزان دربار او میگیردییم. فیرعیون 
دسیتییورداد تیاهییرچییه زودتیرآن پیییییرمیرد وآن بییانییوی 

 وخوشنمارابمربارش حاضر سازنم. 
ابراهیم)ع( قبل ازورودبه مصر ازآن فرمان فرعون آگاه 
نبود ولی بعم باخبرشم. ساره وابراهیم هیردو هیراسیان بیودنیم 
وهردوبمربار خماونم)ج( رجوع کردنمتا ایشان راازین فتنه نجات 
دهم. انمکی نگذشته بود که خادمان فرعون آممنم وفرمانش رابه 

 ابراهیم ع ابلاغ کردنم. 
ساره سخت در پریشانی افتیم، خورد ونوش رافیرامیوش 
نموده تضرع میکردکه یاابراهیم برای من میرگ شیایسیتیگیی 
داردازینکه مرابا فرعون همبسترنماینم، مرابادستهای خود هیلاک 
کن، مرا به رودنیل انماز، من به دربارفرعون نمی روم، ییارسیول 
خما به خماونمتضرع کن تاجان مرا بگیرد. ساره که حالش برهم 

 خورد بود پیاپی شیون وزاری میکرد. 
ابراهیم)ع( که توکل بخمای عالمیان داشت وبه رحمت و 
عنایتش امیمواربود گفت: ماچارۀ دیگرنماریم بجزاینکه نزدفرعون 
برویم، تشویش مکن خمانم ماراازین فتنه نجات میمهم، غم مخیور 

 خماباماست واو کار سازماست! 
ساره به حرفهای ابراهیم ع گوش دادولی خاطرپیریشیان 
داشت ویارای حرکت درپاهایش نبود. ابراهیم سربه سجودنهاد وبه 
نیایش خماونم)ج( پرداخت و تضرع کردکه ای خماونیمییکیتیا 
وتوانا ماراتنها مگذار، مارابه دشمن مگذار و یاری فیرسیت کیه 
ماتوانیم، ولی تو قادر وتوانایی وهمه درفرمان تست، مارا از ایین 

 فتنه نجات ببخش واز رسوایی دور بمار. 
خادمان که عجله داشتنمپیاپی دستورمیمادنم:ای پییرمیرد 
چابک شو وتیزتر حرکت کن، به فرعون احوال بردنیمکیه آن 
پیرمرد وآن بانوی زیبا راآورده انم. فرعون دستیورداد تیاداخیل 
شونم. ابراهیم ع وساره که هنوزخستگی سفر و گردراه رادرخود 
داشتنمباقلب مملو ازایمان وتوکل به خماونم به دربارفرعون داخل 

 شمنم. 
فرعون پادشاه گفت: ای پیرمرد توچرابه سرزمین مابمون 
اجازه آممی واین چه غوغایی است که برپاکرده یی ومیخواهیی 
که مردم راگمراه سازی! ابراهیم . گفت برای من همه جاسرزمین 
خما است، خمایی که مالک آسمانها وزمین است، خمایی که مرا 
مامورساخته تاپیامش رابه مخلوقش برسانم ومردم رادرهرسرزمینی 

 که انم ازتاریکی هابسوی نور وروشنایی رهنمایی نمایم. 
فرعون گفت ای پیرمرد اجنبی این چه حرفییسیت کیه 
میزنی، مگر از خمایان هامون بیخبری، من خود خمای بیرتیرم. 
ابراهیم ع گفت خماواحم ویگانه است، مالک وخالق همه، تو خما 

 نیستی توفرمانروای مصری. 
فرعون گفت ای پیرمرداجنبی این باتوچه قرابتی دارد؟ 
ابراهیم گفت این بانو دختر پمرم است. خماونم)ج( ناظرآن صحنه 
بودابراهیم ع درآزمون دیگری پیروز شم وساره راخیماونیم)ج( 

 ازآن فتنه نجات داد.
سراپای فرعون درواهمه بود ورعشۀ دربمنیش احسیاس 
میکرد، تاج وتختش در پیش چشمانش واژگون وخیانیواده اش 
بربادرفته نمایان میشم وفرمان دادکه هرچه زودترابراهیم ع وساره 

 را رهاسازنم. 
وقتی آنان دربار را ترک می کردنم، فرعون صیمازد ای 
پیرمرد توقف کن. ابراهیم ع توقف کرد. فرعیون گیفیت: ای 
پیرمرد تومرد  دانشمنمی معلوم می شوی ، در کلامت منطق قوی 
ودر نفست دانش عظیمی می بینم، چه می شودکیه میرا درامیور 
کشوری همراهی کنی و در کار ها و مشکلات مشیورت دهیی.  
ابراهیم ع گفت: فرمان فرمانروای مصر پذیرفته می شود. ابراهیم 
نبی سال های درازی در مصر مانم و فرعون را در امیور مشیورت 

 می داد، درحل مشکلات کمکش می کرد و مزد می گرفت .
سال ها گذشت و روزی ابراهیم )ع( نزد فرعیون رفیت 
وگفت از خمایم برایم فرمان رسیمه تا به سرزمین حجاز سفر نمایم 
ومی خواهم از نزد جناب پادشاه مرخص شوم. فرعیون گیفیت 
یاابراهیم اگر مزد بیشترخواهی حاجت قبول گردد. مین  از تیو 
منفعت ها دیمه ام و سرزمین من فیض فراوانی از تو دیمه اسیت. 
چه می شودکه بیشتر در این سرزمین بمانی. ابراهیم ع گفت مگیر 
دستور خمایم برایم آممه است، من به فرمان آن خمای توانا ودانا 

 تسلیمم . 

 الکسنمریه، ورجینیا                 پروفیسرداکترعبمالواسع لطیفی
 (25)صفحاتی از زندگیم دروصلت وهجرت

راستی وقتی اولین ترجمۀ نسبتادًطولانی ام زییرعینیوان
)پیروزی عشق( ازیک اثر فرانسوی درپاورقی جرییمۀ اصیلاح 
بچاپ رسیم، عم گرامی ام استاد عبمالرشیم لطیفی دریک فرصت 
مساعم، شیوۀ تحریر وطرزجمله بنمی وافادۀ مطلب ونکات ضعیف 
ترجمه امرا مورد نقموتبصرۀ فرزانه قرارداد وپس از ذکیرایین 
جملۀ تکانمهنمه)یاخوب بنویس یا هیچ ننویس...( بانصایر قیمتمار 

 خودمرا چنین رهنمایی کرد :
ازینکه به ترجمیه ونیوشیتین مضیامییین آغیازکیردی 
کاربسیارخوب آبرومنماست، امابایم بخاطر بسپیاری کیه رشیتیۀ 
نویسنمگی دقت وحوصله وپشتکار ومطالعه و تمرین فراوان بکار 
دارد. هیچ وقت بایمبه این منظورقلم رابمست نگیری که چنمپیول 
حق الزحمه ویک کمی شهرت نصیبت شود ونوشته های خام و 
سست وپیش پاافتاده یی بنامت بچاپ برسیم، وتیرا دراول کیار 
نزدخواننمگانت سطحی بین وکم استعمادمعرفی کنم. هنوزسیاحیۀ 
فعالیت وکسب تجربه و معلومات درین رشته مقابل تو خیلی وسیع 
بوده وپهنا وجولانگاه گسترده دارد. تو بایم ازآغازمرحله تهماب 
کاررا پخته ومحکم بگذاری وبرای رسیمن برای به یک سطر قابل 
توجه وآبرومنم، مسایل کسب شهرت عاجل وکمایی پول راهمف 
اساسی است، قرارنمهی. تامیتوانی دربخشهای مختلف ایین رشیتیۀ 
حساس وپرمسئولییت، میطیالیعیه وکسیب میعیلیومیات کین 
وآثارنویسنمگان داخلی و خیارجیی رابیادقیت ومیوشیگیافیی 
ازنظربگذران. شیوه وسبک نویسنمگان خیوشینیام و پیرآوازه 
راسرمشق قرار بمه واز)کرتیک( وانتقاداتیکه برآثار نویسنمگیان 

 گذشته ومعاصربرشتۀ تحریرآممه است پنم بگیر. 
ازنوشتن مطالبی که اساس واستنادنماشته باشیم وطیرفیی 
یامردمی رامتأذی و جریحه دارسازد، جماً اجتناب کن، ولی تنقیم 
بجا وواقع بینانه براحوال اجتماع وتحلیل اجراات دست انمرکاران، 
بادرنظرداشت سطر وسویۀ تحمل مطبوعات وسانسیور، بیهیتیریین 
وسیله برای کسب محبوبیت وشهیرت اصیل ییک نیویسینیمه 
بشمارمیآیم. کوشش کن درنوشته هایت نوآوری وابتیکیارداشیتیه 
باشی، نویسنمه بایمانعکاس دهنمۀ واقعیتها ورویمادهای جیامیعیه 
باشم. نویسنمه درعین داشتن یک سطر نظرجهانی بایم وطینیخیواه 
ومردم دوست بود، مراعات عفت قلم و احترام به کرامت انسانی 

 روشنگرنوشته هایش باشم.
دراینجا بایم بشما اعتراف کنم خواننمۀ عزیزکه این توصیه 
هاورهنمایی های یک شخص قمرتمنم وتجربه کیارمیطیبیوعیات 
کشورکه خودنویسنمه، ژورنالیست ودراماتیست آزمودۀ عصرخود 
بود، درنهادم اثر وانتباه ارزشمنموجاویمانه بجا گذاشت ودرآغیاز 
هرترجمه ونوشته یی همان جملۀ تکان دهنمه فرزانه اش بخاطرم 

 دنباله دارد()!«یاخوب بنویس ویاهیچ ننویس «میآیمکه گفته بود:
********* 

فرعون دستور داد تا مال و منال فراوانی به ابیراهیییم ع 
تقمیم نماینم وخلعت هایی از جانب خود برایش اهماکرد. وقتیی 
ابراهیم ع قصرفرعون را ترک می کرد فرعون پادشاه صما زد: یا 
ابراهیم توقف کن. ابراهیم ع توقف کرد، فرعون درحیالیییکیه 
کنیزک خوشنماوجوانی همراهیش می کرد  به ابراهیییم )ع ( 
نزدیک شم وگفت یا ابراهیم من از مصاحبت تو بیقیمر فیراوان 
آموخته ام وفیض بزرگی رانصیب شیمه ام .  تیو میردصیادق 
ومهربانی، من به پاس خممات تو این کنیزک راکه فوق کنیزان 
دربارم است وارزش فراوانی دارد چون تحفۀ خاص برای اهما می 
نمایم. ابراهیم ع از فرعون وداع کرد و از همیه اش سپاسگیزاری 

 نمود وکنیزک راباخود گرفت.
ابراهیم ع به کنیزک گفت ای دختربانو اسمت چییسیت؟ 
دخترک گفت کنیز. ابراهیم گفت مطلبم نامت اسیت، دخیتیرک 
گفت من کنیزم، دردربارمصر کنیزان وبردگان رانام نمی گیرنیم 

 فقط کنیز وغلام میگوینم توهم مراکنیز صماکن. 
ابراهیم ع گفت درآیین یکتا پرستی غلامی وکنیزی جایی 
نمارد، بنمه بنمه شمه نمیتوانم این خلاف سنت خماست، همه بنمۀ 
خمای واحم وتوانا هستیم. فرق بنمگان خما برمعیار پرهیزگیاری 
وخیر رسانی آنهابه دیگران است. کنیزک گفت یا ابراهیم تو مرد 
نیکو مهربان وپاک طینتی وازآیین تو خشم میآیم. مگرکنیزفرعون 
پادشاه بودم اختیارانتخاب عقیمه رانماشت. درنزد فرعونیان مردم 
حق انتخاب نمارنم. فرعون خودرا مالک جان، مال وعقیمۀ مردم 
میشمارد، آنچه که فرعونیان گوینم بایست مردم همان کینینیم، 
ازپرستش خمایان فرعون نفرت داشتم، حالاکه به مین اجیازت 
میمهی که حرف بزنم می خواهم خمایی راکه توپرستش مینمایی 

 پرستش کنم ومادرم مراهاجرنام نهاده است. 

 سمنی ، آسترالیا                                     نصیراحمم رازی 

 از کنگینۀ تصوف
 عبادت ابوسعید از زبان پدرش ابوالخیر

وپمرشی  ماحکایت کردکه هرشب چون ازنماز خیفیتین 
فارغ شمیمی وباسرای آممیمی، من، در سرای زنجییر کیردمیی 
وگوش می داشتمی تابوسعیم بخسبم. او سربازنهادی، گمان بردمی 
که اودرخواب شم. من نیزبختمی. شبی نیم شب از خواب درآممم 
نگاه کردم بوسعیم رابرجامه نمیمم. برخاستم ودرسرایش طیلیب 
کردم نیافتم. به در سرای شمم دربه زنجیرنبود. بازآممم وبخیفیتیم 
وگوش می داشتم به وقت بانگ نماز، او از درسرای درآمم آهسته 
ودرسرای زنجیرکرد و باجامه شم وبخفت. چنمشب گوش داشتم، 
هرشب همچنین میکرد ومن این حمیث بروی پیمانکردم وخویشتن 
ازآن غافل ساختم. اما هرشب گوش می داشتیم وچیون هیرشیب 
همچنان بیرون میشم، مراچنانک شفقت پمران باشم، دل به انمیشه 
های مختلف سفرمیکردکه الصمیق مولع بسوءالظن. باخودمیگفتم 
که اوجوان است نبایمبه حکم الشباب شعبه من الجنون. ازشیاطین 

 انس ویاجن یکی را او بزنم.
خاطرم برآن قرارگرفت که یک شب اورا گیوش دارم 
تاکجامیشود ودرچه کارست. یک شب چون اوبرخاست وبییرون 
شم، من برخاستم وبر اثر وی بیرون شمم وهرچنممیرفت مین از 
دور بر اثروی میرفتم وچشم بروی میماشتم چنانکیه اورا ازمین 
خبرنبود. بوسعیم میرفت به رباط کهن رسیم درربیاط شیم ودر 
ببست. من بربام رباط شمم، اودرمسجمخانه ای شمکه درآن رباط 
بوده است و در فرازکشیموچوبی فراپس در نهاد، ومن به روزن 
آن خانه مراقب احوال او میکردم. او فراز شم ودرگیوشیۀ آن 
مسجم چوبی نهاده بود و رسنی دروی بسته. آن چوب برگیرفیت 
ودرگوشۀ آن مسجم چاهی بود به سرآن چاه شموآن رسن درپای 
خودبست وآن چوب که رسن در وی بسته بود بیه سیرآن چیاه 
فرازنهاد وخویشتن را ازآن چاه بیاویخت، یر زیر وقرآن ابتماکرد 
ومن گوش میماشتم. سحرگاه راقرآن ختم کرده بود. چون قرآن 
به آخررسانیم، خویشتن ازآن چاه برکشم وچوب هم برآن قیرار 
بنهاد ودرخانه بازکرد وبیرون آمم ودرمیان رباط به وضو مشغیول 

 گشت .
من ازبام فرود آممم وبه تعجیل به خانه بازآممم وبرقرار 
بخفتم تااو درآمم. و چنانک هرشب سرباز نهاد. وقت آن بیودکیه 
هرشب برخاستمی، من برخاستم وخیویشیتین ازآن دورداشیتیم 
وچنانک پیوسته معهود بود اورا بیمارکردم وبه جماعت رفیتیییم. 
وبعم ازآن چنمشبها او راگوش داشتم همچنین میکردو ممتی برین 
ریاضت مواظبت نمود، وپیوسته جاروبی برگرفته بودی ومساجیم 
می رفتی وضعفا رابرکارها معونت میکردی وبیشترشب ها درمیان 
آن درخت شمی، که بردر مشهممقمس است، وخویشتن برشاخی 
ازآن درخت افکنمی وبه ذکرمشغول بودی درکل احوال . ودر 
سرماهای سخت سردبه آب سرد غسل کردی وخممت درویشان به 

 نفس خودفراکردی./)اسرارالتوحیم(
************ 

 رباعیاتی از ابوسعید ابوالخیر
 بردارم دل، گر از جهان فرمایی 

 فرمان برم، ار سود و زیان فرمایی 
 بنشینم، اگر بر سر آتش گویی 
 برخیزم، اگر از سر جان فرمایی

 
 عشق آمم و شم چو خونم انمر رگ و پوست 
 تا کرد مرا تُهی و پرُ کرد، ز دوست 
 اجزای وجودم، همگی، دوست گرفت 

 ست«او»برمن و، باقی همه  «من»ست ز نامی
 

 زآمیزش جان و تن، تویی مقصودم 
 وز مُردن و زیستن، تویی مقصودم 

 بزی، که من برفتم ز میان   تو دیر
 تویی مقصودم«من»گویم، ز«من»گر
 

 باغ، هر گلُی را رنگی  ای از تو به
 هر مُرغی را ز شوق تو آهنگی
 باکوه ز انموه تو رمزی گفتم 
 برخاست صمای ناله ازهرسنگی

********* 
ابراهیم )ع( گفت هاجر نام زیباییست، رحیمیت خیما 
وعنایت پروردگار عالمیان نصیبت باد. ابراهیم ع ساره وهاجر برای 

 ممت دیگری درمصر باقی مانمنم./ )دنباله دارد(

PAGE . 



 

 

 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 نکاتی چند پیرامون صدورذغال سنگ 
و محل فروش از صلاحیت کسانیست که امتیاز استخراج را بمست 

  6آورده انم 
در حال حاضر دولت با هیچ کشوری قرار دادی در زمینیه 

فروشنمگان ما در پاکستان اکثراً بیه فیروش  6عقم نکرده است
در  6دست بمست مبادرت می ورزنم و از بانکها استمماد نمی کننم

قیمت ذغال سنگ در بامیان شش هزار افغانی فی تین  2627سال 
( افعانی حق الامتیاز 5466تعیین گردیمه بود که با افزودن مبلغ )

و کرایه ساحه بالای هر تن و علاوه شمن مصرف انتقالات و بیار 
گذاری و تخلیه جمع مفاد تاجر و پرچون فروشان بالای آن نرخ 

قیمت به  2622در سال 6( افغانی فی تن رسیم74666در کابل به )
در چنمین ماه اخیر بنا بر تیوسیعیه  6( افغانی تنزیل یافت5466) 

تقاضا برای ذغال سنگ در پاکستان قیمت ها در کابل باز هم بلنم 
رفت که در نتیجه بنا بر سرمای شمییم و کیمیبیود میحیروقیات 

قیمیت ذغیال 6مشکلات همشهریان ما تقریباً طاقت فرسا گردیم
سنگ ما اساساً در اثر نوسانات نرخ در بازار بین المللی تغیییر میی 
کنم با آنکه تغییرات وقتاً فوقتاً مالیه و محصول گمرکی و منفعت 

 6جوئی مؤلمین و تجار داخلی نیز کارگر می افتنم
پاکستان در حمود بیست ملیون تن ذغال سنگ هر سیال از 
خارج عممتاً برای تولیم برق وارد می کنم که قبلاً هفتاد فی صم 

جنگ در اوکرایین و  6آن از افریقای جنوبی کار سازی می شم
توقف مؤقتی صمور ذغال از انمونیزیا که بزرگتزین صادر کننمه 
آن در دنیا می باشم جمع بلنم رفتن تقاضادر اروپا باعث صیعیود 
سرسام آور قیمت این ماده در بازار جهانی گردیم که در نتیییجیه 
پاکستان بیش ازپیش به افغانستان رو آورد و افغانستان ازین رویماد 
متنفع شم چنانچه قیمت فروش ذغال افغانی در پاکستان از نود دالر 

افغانستان نه تنیهیا  6فی تن به دو صم و هشتاد دالر فی تن خیز زد
قیمت فروش را بلنم برد بلکه دولت تعرفه صادراتی را نیییز از 

اخیراً مشتریان پاکستانی 6بیست فیصم به سی فیصم افزایش بخشیم
از خود عکس العمل نشان داده و به رسم احتجیاج میانیع عیبیور 
لاریهای حامل ذغال از سرحم به داخل خاک پاکستان برای ییک 

حتی یکی از دستگاهای چیناییی کیه در  6ممت چنم روز شمنم
تولیم برق با پاکستان همکاری می کنم اخطار داد که اگر قیمیت 
ذغال افغانستان دو باره پائین آورده نشود وارداتش را عجالتاً معطل 

  6و حتی کاملاً موقوف خواهم کرد
سه فابریکه های بزرگ پاکستان که خریماران مهم ذغال 
سنگ افغانی انم عبارت انم از )فوجی فرتیلای زرز پاور استیشن(، 

اگر ذغال  6)چیرات سمنت فکتوری( و ) لکی سمنت اینم کول(
سنگ کافی، به نرخ مناسب و بطور منظم به آنها نرسم در تیولیییم 
محصولات شان تقلیل جبران نا پذیر عایم میی گیردد کیه در 
آنصورت تاجران افغانی که معامله داران شان انم نیز متضرر میی 

درغیرآن پاکستان قصیمداردکیه خیرییم روزانیۀ را  6گردنم
 6ازافغانستان حتی به پنجاه هزارتن افزایش دهم

به ارتباط صمور ذغال سنگ از افغانستان به پاکستان چنیم 
 نکته را یادآور می شویم:

ی فاصله بین نقطه بارگذاری )مناطق شمالی افغانستان( و 7
منطقه تخلیه )پاکستان( نسبتاً کوتاه بوده که موجب تقلیل مصارف 

در عین زمان یک عامل دگر نیز درین راستا ممم 6انتقال می گردد
افغان ها واقع شمه است و آن این که لاری های پاکستانی که بعم 
از تخلیه محموله های شان در کشور های شمال افغانستیان میثیلاً 
ازبکستان حین برگشت طرف پاکستان خالی می ماننم ، حیاضیر 
هستنم تا ذغال افغانی را با تخفیف کرایه رسانمه پاکستان حیمیل 

  6نماینم
از طرف دگر در سرحم تجویز گرفته شمه که لاری های 
بمون بار قبل از ادخال به داخل پاکستان تقریباً چهار روز متوقف 
می ماننم حالانکه اجازه عبور لاریهای بار دار در ظرف یک روز 

درین اواخر دولت پاکستان اجازه داده است که  6صادر می گردد
لاری های حامل کالاهای افغانی می تواننم به سراسر پاکستان مال 
ببرنم و در جا های که لازم داننم مال را پائین کننم و به تخلیه مال 
در سرحم و بار گذاری دو باره آن به لاریهای پاکستانی میکیلیف 

 6نباشنم
ی تجار و راننمگان افغانی به راههای مواصلات وشراییط 2

تردد بین این دو کشور از بلمیت کافی بر خوردار می باشینیم و 
حیتیی از 6آماده برخورد با مشکلات مترقبه و غیر مترقبه هستنم

نگاه کلتوری و لسانی نیز تجار و درایوران افعانی میا در داخیل 
 6پاکستان با پاکستانیها کمتر مشکلات دارنم

ی تجار افغانی به بازارهای فروش و مشتریان پاکستیانیی 5
خوب آشنایی دارنم و معامله داران و سابقه داران خوب را از بیم 
به آسانی تمیز کرده می تواننم و همچنان بلم هستنم که چه نیوع 
اموال را و از کجا و به چه نرخ و شرایط در عوض صادرات شان 

 )دنباله دارد(6از بازار های پاکستان بخرنم و در افغانستان بفروشنم

                فریمونت، کالیفورنیا                 محمم طاها کوشان

 درعصرحضرت محمد )ص(   اسلم  
به نام خمای   برابری: بنام آنکه گفت: )بخوان  و  برادری

که پیما کننمه جهان است، و انسان را از خون غلیظ آفیرییم، و 
بخوان که پروردگار تو)از همه بزرگان( بزرگتر است، بنام آنکه به 
)وسیله(خامه )نوشتن را( آموخت، وبه انسان چیزهیای را کیه 

اینست اولیین دسیتیور   .4تا 7نمیمانست بیآموخت!(. س علق. آ 
خمای بزرگ وبی همتا برپیامبرش جناب محمممصطفی)ص( وپیام 

حضرت )ص( اینست که هر مسلمان برابر و برادر بایم بیاور  آن
که: )لااله الاالله: نیست خمای بجز خمای یگانه  محکم داشته باشم

 ای بی همتا(
خماونم بی همتای همیشه جاودان برای ساختار، رفاه و 
آسایش زنمگی بشر در روی زمین برنامه بسیار سنجیمه و انسیان 
ساز از آدم تا خاتم که درود خما برهمه ای شان باد؛ ضمن صحیفه 
ها و کتابها و پیام آورانی آهسته آهسته و به تمریج برای روشنایی 
و بلنم بردن خرد و انمیشه ما فرو فرستاد. تا سیر تکاملی تمریجی 
و دانستن حق خود و دیگران و خمای خود را؛ و نیز مسئیولیییت 
های کاری خویش را در برابر این هر سه اساس زنمگیی بشیری 
درک نموده و از گلیم بنمگی و انسانی پای خود را درازتر نکرده 
و از انسانیت به دنیای حیوانیت و وحشت و دهشیت نیروییم؛ و 

 کرامت و شرافت هر انسان را حرمت بماریم.
در این نوشته پژوهشی کوتاه وگذرا؛ می بینیم که اساس 
دموکراسی واقعی را خماونم بسیار دانا و آگاه، به تمریج و آهسته 
و آرام، در حم توان گرفتن و ذخیره کردن بنمه هایش با حوصله 
ای فراخ در درازنای قرون و اعصار فرو فرستاد و همه دساتیر و 
راهنمایی و دانشی را که ضمن صحایف و کتابهای ناتمام، فرستاده 
بود همه را به صورت مؤجز و همه پسنم در کتاب میکیمیل بیر 
حضرت فخر عالم و آدم محمم مصطفی )ص( برای نوع بشر بیا 
شیوایی بیان و لطافت و ژرفای معانی که در بر گیرنمه ای تیمیام 
احتیاجات جهانی و عقبایی است؛ پیرزو نموده. که: المنته لله کیه 

 در میکمه باز است
دومین دستورخمای یگانه ای جاودان:)...برخیز! و)مردم 

وخمای خود را بزرگ شمیار، و   را( بیم ده ) ازحساب روزشمار(
جامه ای خودراپاکیزه ساز، و از گناه دوری کن، و منت مگذار، و 

 .1تا 7زیاده طلب مباش!(. س. ممثر. آ 
سومین دستور: )... یتیم را میازار، و سائل را زجر مینیمیا، 

 .77تا 5واز نعمت پرورگارخود گفتگو کن!(. س والضحی. آ 
به پیامبرش دستور میمهم تا به هیمیه   خمای همه انسانها

پیروانش پوستکنمه و آشکار بگویم و برسانم: که برای این دعوت 
حق، بکسی منت نگذارد، راه معرفت و دانش؛ یعنی شناختن خما و 
خویشتن ودرک وپی بردن به همه علوم دنیا و آخرت، را بیرای 
مردم روشن کنم، با بینوا و تنگمست تنمی نکنم، و ییتیییمیی را 

 نیازاریم.
و این دستور الله پاک و یگانه و بی همتا چنین است کیه 

شروع نمود. دستور دییگیر رب   بایم ازخود و ازخانواده خویش
العالمین )ج( : خویشاونمان نزدیک خودرا بیم ده. با کسانی کیه 
پیَرو تو شمه انم فروتنی کن، واگر فرمان تورا نبردنم؛ بگو: مین 

فرمان   . و:آنچه را که574-275ازکارهای شما بیزارم. س شعرا آ 
 .55داری آشکار ساز و از مشرکان کناره گیری کن. س. حجر. آ 
    آن مکن درعمل که درعزلت     خوار ومذموم و متهم باشی

 سعمی )رح(
قاسم و ابراهیم هر دو نور دیمه های پیامبر ما حضیرت 
محمم مصطفی )ص( در همان خورد سالی شان بمار بقیا رفیتینیم. 
چرا؟به نظر این هیچممان این سِرّی بود که خمای کریم نخواست 
بعم از رحلت پیامبرش رهبری جهان اسلام، موروثی گردد و بعم با 
اختلافات خانوادگی و بزرگ و کوچک و کشمکیش و خیود 
کامگی و خود محوری و خود رائی و خون و قوم و نژاد گرایی 

اسلام ریشه بموانم و مردم را از حق انتخاب و   در آینمه در جهان
رای ایشان محروم ساخته خودکامگی و دیوانه گری های مستبمین 

 هماننم فراعنه و دیگران ادامه پیما نمایم.
بینی در بین پیَروان دین  نژاد و قوم پرستی و خود بزرگ 

خماونمی بنام اسلام پاک و پهناور، سرزنش شمه است؛ از قرءأن 
شریف میخوانیم: ) مشغول داشت شما را افتخارات بیه کیثیرت 

و اموال(، تا آنجا که به زیارت قبرها رفتییم) وعیمه ای  )اقوام 
مردگان را بحساب کسان خود آوردیم( نه، چنین نیست. زود باشم 
که بمانیم، حقا نه چنین است، زود باشم که بمانیم. نه چنین است، 
اگر بمانیم از روی یقین که خواهیم دیم دوزخ را. خواهییم دییم 
آنرا بچشم یقین و پرسیمه میشویم در آن روز از)نعمت هائیی کیه 

 .2تا7داشته ایم(!. س تکاثر. آ 

می بینیم که در جواب دشمنان اسلام، قرءأن شیرییف و 
کریم اعمال ناشایست و دور از انسانیت را نکوهش و منع مینمایم. 

پیامبر گرامی و بلنم قمر اسلام میحیمیم)ص(   فراخوان  چرا که
مردم را به آزادی مطلق، گفتار و کردار وگزینش راه و روش 
خجسته و نیکو است. نه خود بزرگ بینی و زییاده خیواهیی و 
ستمگری و بیمادگری و زور آوری و سختگییری و دراز دسیتیی 

 کردن و از انمازه و مرز گذشتن.
حضرت بلال )رض(حبشی که تازه به حق انسانی و آزادی 
رای خویش پی برده بود و به محمم)ص( و دین اسلام باور پیییما 

میالیکیش او   و غلام یکی از سرمایه داران قریش بیود،  کرده
تخته سنگ سنگینی را   بروی ریگ داغ صحرا چهار می  کرده  را

بر سینه اش گذاشته بود تا یا از دین اسلام برگردد یا همانجا بمیرد. 
پیامبر خما، آن سختی و درد را تحمل میکرد و هیمیی  اما مؤذن 

 گفت: احم، احم.
حضرت ابوبکر صمیق)رض( آن غلام را از مالکش خریم 
و آزاد ساخت!. حضرت ابوبکر)رض( کنیز عمر)هنوز مسلیمیان 
نشمه بود( بن الخطاب را که تازه مسلمان شمه بود خریم و آزاد 
ساخت؛ بمین منوال حضرت ابوبکر صمیق )رض(چنمین کنیییز 
وغلام رابه پول شخصی خودخریمو آزادساخت. یعنی جهاد در راه 

سال پیش از امروز خیماونیم 7566خما بامال و جان.می بینیم که 
دستور آزادی بشر را از قیم ظلم و ستم و بردگی هیم نیوع اش 
فرمان داده؛ در حالیکه در اروپا و امریکیا از آزادی زن وغیلام 

 زیادتر ازچنم دهه نمی گذرد.
از قرءأن شریف میخوانیم: )هرکس به انمازه ییک ذره 
کاری خیر کرده باشم) پاداش( آنرا می بیینیم، هیر کیس بیه 

ذره کار بمی کرده باشم )پاداش( آنرا خواهم دییم( س   انمازه
. می بینیم که هزار و چهارصم سال قبل در قیرءأن 2-1زلزال آ 

 مبارک مسئله چک و بیلانس درس داده شمه.
باز از قرءأن عظیم الشأن باهم میخوانیم:) زمانیکه قیییامیت 
بیایم؛ روزیکه انسان از برادر و مادر و پمر و فرنمان خیود میی 

چهره  «بعضی»گریزد؛ هر کس در آن روز به خود مشغول است، 
چهره ها غبار آلود  «بعضی»آن روز روشن و خنمان است؛ و   ها

است و سیاهی آنرا گرفته. آنان نا سپاسان و بمکیاران انیم(!. س 
 .52تا 55عبس آ 

میان عاشق و معشوق رازیست     کرام الکاتبین را هم خبر 
 نیست )؟(

یعنی در اسلام هیچ واسطه بین بنمه و خمایش قبول نیسیت 
نه آخونم، نه سیم و نه حضرت و نه خواجه نه رمیال و نیه   نه ملا

دییگیری   کِرده ای  جن گیر؛ و در آن روز هیچ کسی پاسخگوی
نیست. چنانچه هنگام گفتن ناروا یا سنجش و انتخاب اشتبیاه میی 

 گوییم: خودم کردم که لعنت برخودم باد.
سورۀ بقره آزادی انسان را تا کجا فراخ دامین  244آیت 

 ساخته:
)لَا إِکْرَاهَ فِی المِّینِ قَمْ تبَیََّنَ الرُّشْمُ مِنَ الغَْیِّ فَمَنْ یَیکْیفُیرْ 
بِالطَّاغُوتِ ویَُؤمِْنْ بِاللَّهِ فَقَمِ استَْمْسکََ بِالعُْرْوَۀِ الْوثُْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا 

 ﴿244﴿ وَاللَّهُ سَمیِعٌ علَیِمٌ
هیچ زور و ستمی در دین داشتن و ایمان آوردن نیست فراه 

پیس هیر  راست از کژ راهی) بواسطهء پیغام رسول( نُموده شمه
کس به معبودی جز خمای یکتا کافر شمه و به خمای یگانه ایمان 
آورد، دست در گوشه یی استواری زده که آنرا شکستن نیست، و 

 خماونم شنوا و دانا به بهر چیز است.(
دستور ناروا بودن شراب نوشی و قمار و ربیا خیواری، 

از جانب پرورد   استفاده از مواد مخمر و فحاشی لواط و زن بارگی
داده شمه. در امریکا و   گار عالم و آدم؛ هزاروچهارصم سال پیش

اروپا درین یکی دو دهه لوایر و قوانین متمم علیه نوشیمن میواد 
الکهولی در ملاء عام و دستگیری فاحشه ها تصویب و از طیرف 
ماموران پولیس به اجرا گذاشته شمه. )امر به معروف و نهیی از 

 آنچه می جستم، من اینجا یافتم.   منکر(
و حکومت به دستور و فیرمیان خیماونیمی   سیاست دین

پیوست است. زیرا خماونم همه جهانیان میخیواهیم کیه هیمیه 
بنمگانش برابرو برادر درهردو دنیا ازهمه نعمات و تنبیه ها بهره ور 
گردنم. بیچاره پامال نگردد و جور وستم و ظلم و بهره کشی انسان 

 از انسان رواج نیافته و ازبین برود.
روی همین ملحوظ بریمه شمن وراثت از پیییامیبیر)ص( 

حکومت خودرائی وخودکامه و خانوادگی و ولیی  وچیره شمن
فقیه رد شمه است؛ تا حکومت از راه انتخابات وشوری ها بیرپیا 
گردد. یعنی دین اسلام مردمسالاری است، وبایم هیرحیکیومیتیی 
دریک دورمقررشمه، بیایم و در پایان دوره خویش به اشیخیاص 
دیگراجازه خممت بمهم.)وکسانیکه فراخوان پروردگارخود را 
باور وگرویمنمونمازبپا می دارنم، امورشان دربین شان به مشورت 
گذاشته میشود؛ وازآنچه که روزی شان کرده ایم انفاق میکننم(!. 

 . /)دنباله دارد( 52س شوری آ 
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 دهم.      بارتر از جوامع لیبرال را نشان می   رقت 
دهی به پمیمه  در جوامع لیبرال قوانینی برای مهار و سامان

شیود کیه اضیرار  گری تهیه شمه و به اجرا گذاشته میی روسپی
های بینیییادگیرا  اجتماعی آن را بسیار کاهش بخشیمه است. گروه

های اجتماعی زنان و نا  بمون توجه به مطالعات علمی در باره آسیب
هایی که در این زمینه وجود دارد، از موضوع حجاب بیا  سامانی به

انم که هر گونه تفسیر متفاوت از  روایت خودشان تابویی ساخته
تابنم و هر  آن، حتی طرح مسئله بر اساس موازین قرآنی را بر نمی

نگاه متفاوت فقهی در این مورد را تلاش برای ترویج فحشا و فساد 
دهنم به  انگارنم. این حساسیت را که آنان به این قضیه نشان می می

تیر هیم  هیچ صورت در مورد موضوعات دینی دیگری که میهیم
توان دیم. مثلا ریاکاری در قرآن و حمیث به مثابه یکی  هست نمی
ترین اعمال و در رتبه شرک معرفی شمه است، اما هیییچ  از زشت

شود، و به عکیس، بیازار آن در  واکنشی به این پمیمه دیمه نمی
جوامع اسلامی بسیار پررونق است. یا مثلا مال مردم را زیر نام دین 
خوردن از اعمالی است که در قرآن به تکرار و با تاکییم میورد 
نکوهش قرار گرفته است، ولی سالانه ملیاردها دالر به نام دین در 
نهادها و بنیادهای مختلف در سراسر جهان گیردآوری شیمه و 

ها هیچ  داران دین شمه است. این گروه تجارتی پرسود برای دکان
توضیحی در این زمینه نمارنم که چرا چنان اعمال زشتی هیچ گونه 

انگیزد ولی نمایان شمن موهای یک زن سبیب  حساسیتی را بر نمی
تر و پرسش برانگیزتر این است که در  شود. جالب جنون آنان می

کشورهای زیر حاکمیت اسلام سیاسی، ماننم ایران، و افغانسیتیان 
کننم کیه بیا  زیر سلطه طالبان، زنان غیر مسلمان را نیز مجبور می

حجاب و لباس به اصطلاح اسلامی ظاهر شونم، کاری که هیییچ 
توان پیما کیرد.  اصلی در هیچ یک از منابع اسلامی برای آن نمی

دهم که حجاب اساسا به امری سیاسی و بخیشیی از  این نشان می
 نشانگان گفتمان قمرت تبمیل شمه است.

 . از دیم مقاصم قرآنی:4
دهیم کیه هیمف از  تأمل در آیات قرآنی نشیان میی

های مربوط به پوشش زنان، نه ایجاد یونیفرمی خاص برای  توصیه
های اوباشان و  آنان، بلکه تمابیری برای مصئونیت آنان از مزاحمت

ادب و فاقم تربیت اجتماعیِ مناسب  های ناشایست افراد بی از نگاه
توان دریافت که از شراییط  بوده است، و این را هنگامی بهتر می

اجتماعی و فرهنگی آن زمان آگاه شم. در جامعه بموی عرب که 
اسلام در آن ظهور کرد اکثریت مردم لباس مناسب برای پوشیمن 
عورت شان نماشتنم، و وقت نماز خوانمن اعضای تناسلیی بیمن 

های  چنان که در نشست و برخاست شم، هم شماری از آنان دیمه می
افتاد، و به این علت اسلام تاکیم کرد  روزانه این اتفاق به تکرار می

 دیگر چشم نموزنم..  که به عورت یک
ها بود و آنان  ها از داخل کوچه های خانه همچنان دروازه

شمنم، در حینی که زن و  های هممیگر وارد می سر زده به خانه
ترین آداب معاشیرت را  شوهر در بستر قرار داشتنم.. یعنی ابتمایی

دانستنم. در اثر این عقب مانمگی فرهنگی قرآن مجبور شیم  نمی
که ساده ترین آداب اجتماعی را به آنان بیاموزد و گفت که بمون 
در زدن داخل خانه کس نشونم، چیزی که امروزه کودکان ما در 

 گیرنم.  دوره کودکستان یاد می
جا پلیس و قانونی وجود نماشت که  افزون بر آن، در آن

کسی از مزاحمت کننمگان شکایت کنم و از آن طیرییق جیلیو 
 رفتارهای ناشایسته را بگیرد. 

ها وقتی اتیفیاق  ترین مزاحمت در چنین جامعه ای، بیش
افتاد که چون دستشویی/تشناب وجود نماشت، زنیان بیرای  می

های خود بیرون شمه و به اماکنی دور از  قضای حاجت از خانه
نشین میزاحیم آنیان  رفتنم، و اوباشان سر کوچه چشم دیگران می

شمنم. کلمه غایط در عربی در اصل به معنای جای فرورفتیه و  می
شمنم تا در  زمینی بود که با نشستن در آن از دیم دیگران پنهان می

 حالت قضای حاجت دیمه نشونم. 
قرآن برای مصئونیت زنان در آن جامعه توصیه کرد که 
هنگام بیرون رفتن نحوه پوشش شان معُرفّ این باشم که آنان از 

انم و اگر کسی مزاحم شان شود  دار جامعه طبقات محترم و خانواده
 های آنان رو به رو خواهم شم.  با واکنش خانواده

ذلک أدنیی “تعبیر قرآن در این زمینه بسیار واضر است: 
که شناخته شیونیم و آزار  یعنی برای این”  أن یعرفن فلا یؤذین

ها تمابییری  چنان بموی این ای آن نبیننم. واضر است که در جامعه
جیانشییینیان  حم اقلی بود که برای جلوگیری از مزاحیمیت بیی

 رسیم.  پذیر به نظر می انجام
امروزه جوامع بشری نه تنها از نبود دستشویی رنج نیمیی 
برنم، بلکه بخش اعظم دنیا سرتاپا متحول شمه است. در شیراییط 
امروز، بخشی از رفتارهای ناپسنم اجتماعی، از جمله در برابر زنان، 

های آموزشی برطرف شمه است، و بخشی دیگر بیا  از طریق نظام
وضع قوانین مربوط به مزاحمت جنسی. بررسی این قیوانییین و 

 ها نسبت  دهم که کارآیی آن ها نشان می های اجرایی آن ضمانت

 ازآسان گیری قرآن تا سختگیری فقیهان
توان آنان  پسنمنم، و نمی های مختلفی را در این زمینه می و سبک

را به این علت اهل فحشا و منکرات خوانم و منحرف از اسلام به 
 شمار آورد.

آمیز  اخلاق در اساس برای ممکن شمن زیست مسالمت
هاست تا مزاحمت و آزار از زنمگی اجتماعی مردم برداشته  انسان

شمه، و جسم و روان آنان در معرض آسیب قرار نماشته باشم. 
ها همین است، و آداب دینی نیز  معیار اخلاقی دانستن اعمال انسان

در اساس برای همین همف به میان آممه است. برای سنجش 
اخلاقی بودن جوامع راهی جز این نماریم، یعنی جوامعی که 
رفتارهای آزار دهنمه را به حم اقل رسانمه و امنیت جسمی و 

انم جوامعی اخلاقی هستنم و جوامعی  روانی مردم را فراهم آورده
انم جوامعی غیر  که آزار جسمی یا روانی انسان را از میان برنماشته

اخلاقی هستنم. حجاب به معنایی که امروزه در میان ما تبلیغ 
گیرد که  شود از حیث کارکرد اخلاقی مورد پرسش قرار می می

 دقیقا چه نقشی در زنمگی اجتماعی مردم دارد؟
شود حجاب برای دفع وسوسه مردان و  که گفته می این

جلوگیری از برانگیخته شمن غرایز جنسی آنان است کاملا غلط 
داننم که بخشی از زنان  است، زیرا همه فقها در همه مذاهب می

دادنم، و شمارشان  جامعه اسلامی را در آن زمان کنیزان تشکیل می
قمر فراوان بود که داشتن آن )غلام یا کنیز( از نظر فقهی یکی  آن

از سه حاجت اصلی زنمگی ماننم خانه و وسیله سواری به شمار 
 رفت.  می

کنیزان در جامعه اسلامی آن زمان مکلف بودنم که بمون 
حجاب باشنم و حکومت زمان حضرت عمر، درست ماننم قوانین 

داشتنم مجازات  روم قبل از اسلام، برای کنیزانی که حجاب می
تعیین کرده بود. اگر نبودِ حجاب سبب ترویج فحشا و تحریک 

تر می توانستنم سبب این کار بشونم و  شم کنیزان بیش غرایز می
 گردیمنم.  تر مکلف به مراعات آن می بایم آنان بیش

در واقع حجاب مخصوص زنان آزاد و محترمی بود که به 
گاه  آمیز در جامعه داشتنم و جای گاهی احترام لحاظ طبقاتی جای

ای  کشیم. از این رو متفکر برجسته اجتماعی آنان را به تصویر می
دانم، ماننم خود  ماننم محمم شحرور، ریشه حجاب را طبقاتی می

لباس در جامعه انسانی که یکی از کارکردهای اساسی آن نشان 
 دادن شأن طبقاتی است.

 . حجاب یا ابزار سیاست:5
در عصر حاضر، پوشش زنان و نحوه آن بخشی از گفتمان 
نیروهای مذهبی خواهان قمرت بوده است، و از این رو موضوعی 

چه سلطه و اقتمار  ایمئولوژیک است. کسانی که در باره تاری 
انم که دخالت در پوشش مردم و تعیین  انم نشان داده تحقیق کرده

ای سیاسی از سوی  هیئت و شمایل خاصی در این زمینه، شیوه
های سلطه برای رام کردن و به بنم کشیمن شهرونمان و  دستگاه

 نمادی از تحت سیطره آوردن آنان از سوی حاکمان بوده است. 
بر اساس مطالعات تاریخی و نیز بر اساس فلسفه سیاست، از 

ترین دغمغه  زمانی که دولت در تاری  بشر شکل گرفته است مهم
بری  دهی خود و فرمان داران، تحکیم فرمان مشغولی دولت و دل

بری تعیین نحوه  رعایا بوده، و یکی از مهم ترین نمادهای این فرمان
پوشش بوده است. آنان این کار را در قمم اول بر سربازان، 

کردنم و در قمم دوم  خادمان دربار و ماموران حکومتی پیاده می
سازی  مانمه شهرونمان. آنان به مرور دریافتنم که با درونی بر باقی

بری می تواننم راه رسیمن به این  قوانین و ژرفا بخشیمن به فرمان
همف را کوتاه کننم، و به این همف کاهنان معابم را به کمک 
خواستنم، و از آن طریق همکاری نهاد حکومت و نهاد مذهب در 

 تاری  پمیم آمم. 
هایی که ابزار ساختن دین برای  در عصر حاضر، گروه

رسیمن به قمرت را در پیش گرفتنم و به آنان اسلام سیاسی گفته 
شود، ابعاد هویتی دین را به جای حقایق دینی برجسته، و  می
 داری را به مُم تبمیل کردنم.  دین

شود که در نیم  بخشی از این مُم مربوط به نحوه پوشش می
قرن اخیر موضوع حجاب را از سطر ساده قرآنی به سطر پیچیمه 

هایی بسیار  ایمئولوژیک ارتقا داده است. این موضوع برای گروه
اهمیت داشت که به حجاب به مثابه سرمایه سیاسی خود نگاه 

کردنم تا از این طریق به یکی از شرکای اصلی قمرت تبمیل  می
دامنی در جوامع ما اُفت  شونم. نتیجه آن شم که سطر عفت و پاک

فروشی افزایش یافت، نفاق جنسی چنم برابر شم، ولی  کرد، تن
 تر پیما کرد.  حجاب ظاهری گسترش بیش

شناختیِ کافی انجام یافته، و  در این زمینه مطالعات جامعه
تر شمن جامعه  دهم که حجاب اجباری سودی به اخلاقی نشان می

های جنسی در کشورهایی که زیر سیطره  سامانی نبخشیمه و نابه
اسلام سیاسی قرار داشته یا دارنم، مثلا جمهوری اسلامی 

تر است، چنان که، طبق اظهار نظر جامعه شناسان ایرانی،  ایران،بیش
 سال است که شرایطی  72تا  72گری در آن کشور بین سن روسپی

 

تر  های پس از آن به مراتب بیش به قانون حمورابی و سنت
بینی کرده  تری را برای مقابله با این پمیمه پیش است، و ابزار دقیق
منمتری را متکفل این موضوع کرده است. برای  و مراجع قمرت

توانم به چنمین کشور سفر کنم  مثال، یک زن در دنیای امروز می
که کسی برایش مزاحمت کرده و امنیت جسمی یا روانی  بمون این

های  او را به خطر بینمازد. برای نمونه، نگاهی بینمازیم به فرودگاه
بین المللی بزرگ دنیا و ببینیم که چگونه دنیا سر تا پا عوض شمه 

های بین المللی  در باره فرودگاه 2674است. آماری که از سال 
دهم که فرودگاه بین المللی دبی در این  تهیه شمه بود نشان می

ملیون  42ملیون مسافر، فرودگاه هیترو لنمن  45سال شاهم 
ملیون مسافر، فرودگاه شارل  42مسافر، فرودگاه هنگ کنگ 

 45ملیون مسافر، و فرودگاه اسپیخول آمستردام  42دوگل پاریس 
انم. یعنی تنها در پنج فرودگاه بیش از سه صم  ملیون نفر بوده

هایی که  انم، اما تعماد مزاحمت ملیون نفر در یک سال تردد کرده
برای زنان شمه است، تقریبا صفر است، در حالی که اکثر زنان 

 انم.  حجاب نماشته
این را مقایسه کنیم با جامعه ممینه در صمر اسلام، که 
تمام نفوس مردمش در آن زمان، به شمول حومه و اطراف ممینه، 

که مورخ بزرگ هشام جعیط در کتاب السیرۀ النبویۀ نشان  چنان
 داده است در حمود ده هزار نفر بوده است، 

هم در سال پنجم  اما میزان مزاحمت برای زنان، آن
هجرت، زمان نزول آیات حجاب در سوره احزاب، که هیجمه سال 
از شروع اسلام سپری شمه است، در حمی بوده است که قرآن 

هایی را مطابق سطر تکامل  مجبور به دخالت گردیمه و توصیه
های  اجتماعی آن جامعه بموی صادر کرده است . اسناد و گزارش

دهم که آن تمابیر حم اقلی سبب  تاریخی از صمر اسلام نشان می
اصلاحاتی نسبی در آن جامعه شم، اما باز هم با مشکلاتی در این 
زمینه دست به گریبان بود که برای هر جامعه انسانی آشناست، و 

شود خلاف  آن تصویر یوتوپیایی که از آن به دست داده می
 های تاریخی است.  واقعیت

)نگاه کنیم به کتاب شمو الربابه بأحوال مجتمع الصحابه، 
 نوشته خلیل عبم الکریم.(
 فشرده موضوع:

فهمیم، از  چنان که دیمیم حجاب، به معنایی که امروز می
های بین النهرین آممه و از دستاوردهای اسلام نیست. قرآن  ممنیت

مجیم به چنم توصیه کلی در زمینه پوشش زنان که باعث حرمت و 
مصئونیت آنان شود اکتفا کرده، و برای ترک آن مجازاتی در نظر 

 نگرفته است. 
های سیاسی مذهبی برای ترویج حجاب  ای که گروه شیوه

انم ریشه اسلامی نمارد و ابزاری  و تاکیم بر آن در پیش گرفته
سیاسی برای شریک شمن در قمرت یا اعمال سیطره بر مردم 
است، اما این شیوه به ارتقای سطر اخلاق در جوامع ما نینجامیمه و 

رفت جوامع  به عکس، تاثیر وارونه داشته است. با توجه به پیش
تری  رفته امروزی، زنان در جوامع ممرن مصئونیت بهتر و پیش

دارنم و دستاورد این جوامع به هیچ صورت با دستاوردهای یک 
 جامعه بموی قابل مقایسه نیست.

ترین شیوه برخورد با حجاب و با کلیت پوشش زن  درست
این است که از منظر حقوق بشری به آن نگریسته شود، زیرا 

هاست.  انتخاب پوشش در اصل بخشی از حقوق اساسی انسان
ها  کسانی که تفسیر متفاوتی در باره حجاب دارنم و ماننم سلفی

کننم که بایم نقاب بزننم، یا بر اساس تفسیر سنتی رایج  گمان می
معتقمنم که بایم حتما موی سرشان را بپوشنم، بایم به انتخاب شان 

 احترام نهاد و آن را بخشی از حقوق شان دانست. 
آنان از این حیث نه قابل استهزا و تمسخر هستنم و نه 

جویی. از آن سو، کسانی که تابع این  سزاوار انتقاد و عیب
گذارنم و در  دامنی می ها نیستنم و اصل را بر عفت و پاک دیمگاه

های دیگری گرایش دارنم، نبایم مورد انتقاد  زمینه پوشش به سبک
دامنی شان زیر پرسش  یا اهانت قرار گرفته، و دینماری یا پاک

های سیاسی به نام  مال ایمئولوژی برود و حقوق شهرونمی شان پا
 دین ومذهب شود./
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شا یک هر از ات وتشکر  سپاسگزارى و ممنونیت   ارائه با
 این است. ملموس و محسوس همواره شان  محبت و لطف که  ، ن

 عزیز افغانستان در تکثیر و توزیع کتاب جهانى روز از قبل کتاب
کننمه، چاپ حرمت و ، مؤلف حق و کتاب روزجهانى او گردیم،

 در ساله همه  انتشاراتى کانونهاى احترام و  کننمه ادیت تمکین و 
  گردد. مى تجلیل و تبجیل گیتى نقاط اقصاى

سازم به  مربوط یونسکو  فرهنگى و تربیتى  موسسهتعلیمى
 سیال در فلورانس ء نامه تمارکتوافق و عقم زمان از متحم ملل ان

تق و راجانبمارى نامه موافقت و طرح و اجنما این ، میلادى  7546
 کالا مبادله و ها ستم و داد و اسعار تبادله  جریان در ، نموده ویت
 تعلیمى مواد و فرهنگى مسایل و قرطاسیه و لوازم و اجناس و  ها
نمود مى تشویق و جانبمارى را آن بود کهمروج هنرى و تربیتى و
 و تاکیم به و تابیم مى وبر ساخته برجسته  آنرا مثبت هاى جنبه و 

موس بهابتکار روزى همچو شمن مسمأ گذاشت. مى صحه آن تإییم
 که متحم ملل سازمان به وابسته ، یونسکو پرورشى و آموزشى سه
گرف خود به را شمول جهان و عمومى جنبه میلادى 7554سال در
قبل قرن به حتى ، رسم مى و رود دورمى سالهاى به آن ن  سر  ت
 ، غنى اشرف   مخابراتزمان وزیر  آریوبى گل شهزاده گفته به و ،
   رسم. مى پیش  ( قهرهن ) به 

سا  نویس، کتاب و کتابموست و خوان کتاب عزیزان بلى
عیلیمیى  نیهیاد هیمییینیکیه و اش تاسیس بمو از ، متحم ملل زمان

 . گردیم گزارى یونسکوهسته
نا   جهانى بزرگ هاى پذیرى آسیب دنبال به که متحم ملل

جنگ دو سمه. یک در بشریت اینکه و ، دوم جهانى جنگ از  شى
ژر هاى پذیرى آسیب و ، بود گذاشته سر راپشت بزرگ  جهانى 

ص راستاى در زیادتر که . همراهماشت خود با هم را شگرف و  ف
ه زمینه ولىمر  نمود. مى کیز تر ، تمکین و پذیرش و تفاهم و لر
بى نیز تربیه و تعلیم و فرهنگ و علم رونق و توسعه و گسترش اى

عل نهاد همچو ایجادء  ء ایجاب ملحوظ این روى بود، تفاوتنمانمه 
 و هیا مبرمیت ى  ازجمله متحم ملل چنبرهجهانى به مربوط را مى

 دادنم، تذکار حتى و مىمانم. و دانست مى جهانى هاى ضرورت
سیط و زمانسلطه در هم فاشیزم بانى و ها نازى رهبر هیتلر ادلف که
کلت و اطلاعات وزیر و بود. داده سوق جنگ به را همه که اش ره
همین ولى کرد. مى تن بر جنگ لباس هم  گوبلز پاهول   ، اش ور

جن به را شان پاى که بود گفته  وممرسین معلمین خاطر به هیتلر، 
هاوآم مربى براى  شویم هم فاتر و برنمه اگر  چون ، نکشانیم گ

  ودبیران استادان به شونم هم واگرمغلوب است نیاز اشم وزگاران
بر بلنم و انمیشه تقویه باعث را مطالعه و است. ضرورت معلمین و
بیش هم کرده من نبرد از خواست مى و کرد مى ارزیابى  دانش دن
  زد رقم هم که را دیگرى ابتکارى یونسکوطرح بنویسم. بهتر و تر

انتخا . گرفت روىمست را کتاب جهانى روز آستانه در شعار طرح
تمرکز که خصوص به جا، همه در کس همه براى کتاب : شعار ب

ترسای 7514 سال الى میلادى 7544 سالهاى وسط از زیادتر ولنگر 
کتیا گسترش و توسعه نام تحت دارى دوام و اجلاسعمومى در  ى
ر  بینش و دانش و خوانش آورىامکانات فراهم و ، را مطالعه و ب
پ و دانش و خرد همهاهل براى  سالانه شعار  انتخاب نمود. مطرح ا

گران تآلیف به گلى شاخه . شم واقع مثمر و ممم خوانش و ژوهش
کم هم و ، داشت یى گسترده و وسیع تاب باز گان، کننمه انتشار و
-، کارسیتیان حم در شم هاى کار و ، افتاد تبلیغاتکارگر این کم 
 را یى بودیجه  مطابع و ها براىچاپخانه ، ها حکومت و ها دولت  

یا انکشاف و طباعتىتوسعه و نشراتى هاى بنگاه و دادنم، تخصیص
ومی مهیا دیجیتالى امکانات که ها وقت آن در . شم عالمگیر و فت.
 راست و  درست مسیر در و بود جایش سر چیز همه ولى نبود، سر
زن زبان چنمین به چاپ صنعت و گوتنبرگ کتاب بود. حرکت در
بیییه کیییه دیییگیییرى چیییییییزى. شیییم. تیییرجیییمییه دنییییییا ده
 و رونق تر زیاد را کتب تکثیر و توسعه و ترویج افزود ( ها چیز )

ب توجه و تکثیر و ناشران و نویسان کتاب تشویقآزاد  داد گسترش
چا شامل موضوعات وغیره قرطاسیه چون تربیتى و تعلیمى مواد ه
 ها مطابقذوق همچنان و یافت. رونق و   تعمیم و ترویج نشر و پ
ب را ها روزنامه ها نامه هفته  و جرایم و ها مجله و کتب  ها شوق و

و خانواده روشناسى و اطفال و جوانان نو و جوانان و راىبزرگان
کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییودک   

بزرگا از ارزشناک آثار تراجم ورزیمنم. آنمبادرت نشر و چاپ به
پ نظریه و ، مشهور  وسیاستمماران بزرگ ادبیان ، پیشکسوتان و ن

 به دیگر بهزبان زبان یک از و ، شم گرفته دست روى الگو ردازن
  گردیم. ترجمه دنیا مروج هاى زبان به خصوص

کت جهانى روز نام به برشمرد، یونسکو همکه را اپریل ماه  25 روز
 و رایونسکو روز این وچرا ، نویسنمه و ناشر از بزرگماشت و اب
سیه  اقیلا روزى درهیمیچیو ایینیکیه  بخاطر ، برگزیم متحم ملل

سیا دریک ادب و علم دنیاى    معتبر و ناممار و شخیص شخصیت 
 . بودنم پوشیمه چشم جهان از ترسایى 7474سال در روز یک و ل
ه به و سروانتس.  و دولاگاوا  راسیا گا و  شکسپیر ویلیام  چون.  

ب  برگزیمنم. و نمودنم انتخاب  را اپریل ماه سوم بیست خاطر مین
بالا در که را آنچه مؤلفین. داشت گرامى و کتاب جهانى روز راى

بما همسو هاى نهاد و یونسکو خالصانه مساعى اثر در  دادم تذکار 
 انمازى راه زمان و عصر مقتضیات ممرنمطابق انتشارات کانون ن،

کت رایگان هاى کارت و تأسیسگردیم مطابع و ها کتابخانه . گردیم
اص این وروى گردیمنم توزیع و محصلین و متعلمین براى ها ابخانه

تعلی مؤسسه عمومى اجلاس یکمین و سى در جلیل تفکر و اصیل ل
 ابتکارات و تشبثأت تحرکات که ، یونسکو هنرى و وفرهنگى مى
 شم گرفته دست روى هم دیگرى موضوعمهمى داشت. قبال در را
کتا جهانى وپایتخت مرکز عنوان به را محلى و شهر ساله همه که
ازط میلادى  2675 سال در  غزنى ولایت  مثلیکه . نماینم مسمأ ب
 جهان فرهنگى پایتخت یا و مرکز مثابه به آیسسکو و یونسکو رف
جه  دیگر هاى شهر و ها جا بعضى و رباط البته . مسمأگردیم اسلام
مکان داشتن با عزیز افغانستان و . بودنم انتخابشمه سالهاى در هم ان

خ هاى نام به محلات داشتن همبا و ، باستانى و تاریخى و زیبا هاى 
 بود همگردیمه آن باعث این و ، اولیا شاه و اولیا جمع ، والیأ اک
مشتا  ،  هم ها دولت و ها حکومت روسأى و داران زمام حتى که
خریم کتاب و خوانى کتاب به آورنم رو  و.  شونم مشفقمطالعه ق

ک پیما گسترش و توسعه روز تا روز مطالعه  میلان و عطش و ، ارى
پیچ کاغذ و جمیم  هاىنو چیز روز هر اگر که فهمیمنم چون نم.
دارنمو یاد که هاى چیز همان به انم ناگزیر و ناچار ، نگیرنم فرا ى
جهان روز این برکت به اینکه  خلاصه نماینم اکتفا ، انم گرفته فرا 
 world book and copyنام:  به درانگریزى که  کتاب ى

r i g h t 
day  اص نکته این روى یى رسانه عصرانقلاب این تا شود مى یاد

آدم زنمگى و بالاببریم را تان دانش و سواد سطر که ورزد مى رار
وانس گیرد مى شکل و کنم مى پیما معنا دانش و درس ارتقأى با ى
ه در که را جملات شود. مى رهنمون عالى و اعلى ممارج به را ان
آنر نشرات و بودنم نموده جسته بر ، اطفال درروانشناسى سالها مان
ش که ، است این دلیلش است تانحسود کودک اگر بود: زده تیتر ا
 گفته هنر درعرصه یا و ایم. کرده مقایسه اطفال دیگر با را او  ما

هنروز کلى فرضیات همف . است المللى بین هنرزبان که بود شمه
زنمگى معنوى هاى جنبه  ساختن جالب و بودن بهتر شناسى، یبایى

  است. انسانها 
نادان و نیافتن، تعلیم از بهتر نیآممن دنیا به : که أست افلاطون قول

ناشى جهالت از بشریت هاى بختى بم تمام ریشه ،زیرا است زیستن 
 زبان هفتمین که درى فارسى زبان کتاببه جهانى روز در شود. مى 

م درج اشعار هم و شود، مى شناخته المللى بین مجامع در دنیا زنمه
مللمتح سازمان چنبره درج رح سعمى حضرت شعر مثلیکه  شود ى
-انییییم یییییمیییییگییییر اعضییییاى آدم بیییینییییى اسییییت: د
-انیییییم گییییوهیییییر ییییییک ز آفیییییرییییینیییییش در کییییه 
-قیرار نمانم را ها عضو دیگر -گار روز آورد  عضوىبمرد  چو 
آدمیى/ نهنم نامت که نشایم - غمى بى دیگران محنت از  کز تو 
جش درچهارمین ملل سازمان چنبره همکاران را شعر همین چنانچه و

 در فبرورى پنجم و بیست تاری  به که فرهنگ و هنر بزرگ نواره
برا افغانستان هنرمنمان سراسرى اتحادیه طرف از ، لکالیفورنیا شما
 زیبا جمعى دسته هاى ترانه و نظم قالب در را ایناشعار بود. افتاده ه
دی فرهنگسالار چنم از نوشته دراین که دارد جا خوانمنم. مقبول و
قیمردان و یادآورى مورد بزرگ جشنواره این در که نمایم یاد گر
گرفتنم، که درشمارۀ پیش اسمای شان را درهمین سیتیون  قرار ى

 یادآوری کردم ./)دنباله دارد(
اداره: تمام مقاله های این شماره، نسبت کثرت مطالب، کامل چاپ 
نشمه و باقی آنهادرشمارۀ بعمی انتشارخواهمیافت. اصولامقالات 
مطول یعنی بیشتراز یک ونیم ستون، دریک شماره، امیکیان درج 
نظرات دیگرهموطنان رامانع می گردد. استمعا می شود همکاران 
ارجمنم ودانشمنماین محظورمهم راهنگام نیگیارش از نیظیردور 

 نمارنم. باعرض معذرت و پوزش/

  سانفراسسکو                                نورى کریم احمم مشتاق

پاسداشت زبانها، حرمت 
 فرهنگها ونوعیت سیاستها

پیونم  ، دلها بهار تعبیرى به و رمضان، مبارک ماه در   نوشته این  
 ، خما مهمانى ماه ، ها آمیزش و ها آموزش همآمیزى در و ، قلبها 

بال و پر با که یى ماه ، پذیرش و بخشایش، و خواهش و نیایش ماه
نه آن در . وبخشش نرمش ، خیزش بلنم هاى افق ، استغفار و توبه 

ملموسا و محسوس هممردى و همزیستى آن در که ماه . است فته
کنیم مى دعا  است نهفته آن در ماه هزار فضیلت که یى ماه . ست

 میمون و مقبول و قبول را ما همه عبادات و جطاعات خماونم که 
 که ، گرفت فرا خلق ء خالق  رااز  عاشقى و دوستى بایم گردانم.
ا رحمت کهابتمایش یى ماه .  بازآ شکستى توبه اگر بار صم گفته
 قادر خماونم . است دعا اجابت پایانش و مغفرت اش میانه و ست

پیش در را بشر ابناى و مسلمانان کافه و افغانستان مردم خیر  وتوانا
خ نما،  محافظت ها عقمه دست از ، را ها عقیمه خمایا باشم. داشته 

ت و اخوت به را انزجار و تنفر که همایتفرما توان و نیرو را ما  دایا
جلال پر قرآن واقعى  هاى فرموده  و گفتگو و منطق روى و فاهم

مراقبباشی سازیم، برابر و استوار ص کریم نبى حضرت ارشادات و 
 فریکى حمله که رسم چه نشکنم، را قلبى ما صماى طعن و لحن م
ح نیا و ، نزنیم داد را آدمها عیب باشیم، داشته  ستیزهجویانه نوع و
م ترور انسان خود شخصیت اول نبایمتراشیم عیب مثبت کار به ق
ر دلها ترک صماى خماونمج و   ، مقابل جانب آبروى بعم شود ى
  . شنود مى زبانها فریاد از زودتر ا

عل کمربسته ومردان روشنگر، وروشنفکران ، نستوه نخبگان اهمأبه
المین برهان فرهنگسالار استاد جناب  سرمحقق معاون به ودانش: م
ش الله شریف فرهنگسالار استاد   جنابپروفیسور  به ، صاحب نظامى 

حسینى الله نجیب استاد فرهنگسالارداکتر جناب به و صاحب  ریف
اسحا علم داکترمحمم پروفیسور فرهنگسالار جناب به   . صاحب  
 روستایى محمم میرزا داکتر فرهنگسالار  جناب به صاحب، زى ق
ص همت  المالک عبم استاد فرهنگسالار  محقق  جناب به ، صاحب 

 صاحب  دوست الله شریف استاد فرهنگسالار  جنابمحقق به ، احب
، صاحب بصیرت عبمالولی فرهنگسالارپروفیسور  استاد جناب به ،
صاح حنیفى نبى استادغلام  محقق سر معاون فرهنگسالار جناب به 

احممحقیق خادم استاد  فرهنگسالار محقق سر معاون جناب به ، ب
ارز شخصیتهاى این ، وآکادمیک علمى هاى شخصیت ، صاحب ى

مح ما روزگار هاى غنیمت از فروغمنم و برومنم و ودانشمنم شمنم
 هم هنوز ، گرانقمر و ارج گران هاى اینشخصیت شونم، مى سوب
مت با جا همان در را دانش و وتربیه تعلیم درفش و انم  افغانستان در
علمى جامعه وبراى انم، داشته نگاه اهتزاز به صلابت و عزت و انت

،افت عزت مایه ما، علوم آکادمى و پوهنتون محیط و دانشگاهى و 
 شخیص هاى شخصیت همچو براى دارد جا انم.و وارى امیم و خار
 نمود. احترام و تبسم سلام اداى انم ایستاده صفت وکوه مقاوم که
سلا نترسم باد هر ز که درختى به نترسمسلام. صیاد ز که  عقاب به
-، م
نظیمى استاد  فرهنگسالار  استاد جناب از نوشته این در همچنان و  
عنوا راتحت جمیمم کتاب که مشکورم و ممنون گرانقمر صاحب 
  تموین یا و  ادیت  وظیفه ،  را زمان گذرگاه در فرهنگ و هنر ن

بزر  کار این مهربانى و نیت خلوص منتهاى با و بموشگرفتنم آنرا
مصر هم دوکتورا پروگرام در چنم دادنم،هر انجام صادقانه را گ
هم شان، باشم خودداشته عزت و حفظ در خماونمج که بودنم وف
نمایم امتنانمى ابراز افغانستان در قرطبه انتشارات کانون از طور ین

ز و موزون صحافت و قطع با و جلم هزار تیراژ با را کتاب این که 
محت جناب از که  ، رسانیمنم ثمر به  صادقانه همکارى وپذیرش یبا
انتشا کانون مسؤل   گرامى زاده مختار احمم صاحبمختار انجنیر رم

تلا و کوشش اثر این چاپ در واقعا سپاسمنمم. نهایت قرطبه رات
  خان مجتبى محترممحمم از هکذا و . نمودنم پذیر نا خستگى شش

امرا کتاب این  دیزاین کار که نمایم مى تشکرى اظهار هم همایون
دانشمن انمیشمنمان به دعا و درود و . دادنم انجام دلپذیر و مقبول 
 زیبا تقاریض ،  شان دلپذیر کلام و بار پر قلم با ،که رسالت با و د
 و نمایم. محسوب شان بهحسنأت ج خماونم که نوشتنم محتوا پر و

ش هاى قلم و ارزانىفرمایم رابرایشان دارین سعادت و ثواب و اجر
   باد. درجولان همواره ان


